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53 سال قبل از هجرت 

تولد پيامبر در سال 

حملة سپاه فيل ها به مكه

13 سال قبل از هجرت

 رسالت جهاني 

از طرف خدا و شروع دعوت

10 سال قبل از هجرت 

شروع دعوت آشكار، 

با يك مهماني فاميلي

7 سال قبل از هجرت 

قرار گرفتن در 

محاصرة غذايي و ارتباطي

10 هجرت

 معرفي جانشين خود در 

آخرين سفر قبل از وفات

7 هجرت 

گسترش دعوت با فرستادن 

نامه به فرمان روايان 

كشورهاي ديگر

4 تا 7 هجرت

 شركت در غزوه ها و 

بستن قراردادهاي صلح

سال اول هجرت 

 هجرت به مدينه در پي اجراي 

نقشة قتل پيامبر(ص)
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در بهشت
حرف بيخود و اضافه نيست

هيچ كس
از كسى كلافه نيست

حرف ها همه
معنى سلام مى دهند
هر كجا نگاه مى كنى

نو به نو پر از شكفتن و شكفتن است
هر چه هست

در كمال مطلق است
از همان نخست

غنچه را بهار
نام مى نهند

مى رسى سلام
مى روى سلام

در سكوت بى كلام
در حريم پاك مهربانى و سلامتى
در كمال سرخوشى، سعادت مدام
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دريچه هاى نور
پنجره هاى زيباى مسجد شيخ لطف االله چيزى بيشتر از دريچه هاى سادة  نور هستند. 
براساس نور تابيده از پنجره ها و اينكه نور تابيده از آن ها كجا افتاده است، ساعت و اوقات 
شرعى قابل تشخيص است. نور با گذشتن از پنجره هاى مشبك ملايم مى شود و در هر 
ساعتى از روز لكه هاى نوربخشى از زيبايى ها مسجد را روشن مى كنند. معماران مسجد 
ساقة گنبد را چنان كشيده ساخته اند كه بتوانند پنجره هاى متعددى براى تأمين نور مسجد 

در آن جاى دهند.

اگـر وقـت بگذاريـد و بـا حوصله 
را  مسـجد  خوش خـط  كتيبه هـاى 
بخوانيـد، اطلاعات بسـيارى دربـارة نام 
معمار، بانى ساخته شـدن و سـال سـاخت 
آن نصيبتـان  مى شـود. در ايـن  كتيبه هاى 
لاجـوردى رنـگ همچنين، مطالبـى دربارة 
آداب ورود به مسـجد، آياتى از قرآن كريم، 
سـخنانى از پيامبـر گرامـى اسـلام(ص) و 
ابياتـى از شـاعران عصر صفـوى را مى توان 
خواند. بسيارى از كتيبه هاى مسجد را يكى 
از شـناخته شـده ترين خوش نويسان عصر 

صفوى، عليرضا عباسـى، نوشـته اسـت.

هاى  كتيبه 
خواندنى

برگرفته از :
آيات 25 و 26، سورة قيامت
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منبع:شهرام اميري، ميدان نقش جهان،  
مجلة گردشگري سال دوازدهم 1389، شماره 27.
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پيش به سوي قله‌های بلند
  اگر گشت و گذاري دور كرة زمين داشته باشیم، می‌بینیم که هيچ جاي زمين 
پهناور خالي از نام و ياد او نيست. به‌درستي كه او معلم انسان‌هاست. او يك تنه و تنهاي 
تنها براي اصلاح جهان به پا خاست؛ آن هم در دوران و در سرزميني كه جهل و تاريكي 

همه‌جا را فراگرفته بود.
آري همة ما همت بلند را بايد از پيامبر بزرگ اسلام، حضرت محمد)ص( كه درود 

خدا بر او باد، بياموزيم.
 		 همت بلند دار كه مردان روزگار

        از همت بلند به جايي رسيده‌اند 
دوست من در ابتداي سال تحصيلي بهترين تصميم را بگير. يادمان باشد، دورترين 
مقصدها نيز دستی‌افتنی هستند. طولاني‌ترین مسيرها هم با برداشتن گام‌های كوتاه 
سرانجام طي خواهند شد. مهم اين است که گام نخست را برداريم و براي رسيدن به 
هدف‌های عالي، با ارادة جدي به سوي هدف حركت كنيم. اگر به جاي تو بودم، در 
ابتداي سال به قله‌های بلند فكر میك‌ردم.كوته فكري اولين دليل شكست و ناتواني 

است. در زمينه‌های مادي و معنوي بايد بلندنظر بود و مصمم به پيش رفت.
 امام علي)عليه‌السلام( در حكمت 47 »نهج البلاغه« می‌فرمايند: »ارزش مرد)هر 

انسان( به اندازة همت اوست.«  
علي اصغر جعفريان

 

7

8
10

42
44
46
47
48

4

12
۱۴
۱۶
۱۸
۲۰



 گفت‌وگو با يك نوجوان طراح بازي

كرونا چگونه جرقه زد !

»ایدة آزاد« اسم کی رویداداست؛ رویدادی که در آن می‌توانی طرح‌هایت 
بازی رومیزی مطرح کنی. کی روز وقتی  و  بازی فکری  برای ساخت  را 
فراخوان این رویداد منتشر شد، امیرعلی حسینی اخگر با خودش فکر کرد: 
»رویدادهای بزرگ که فقط برای بزرگ‌سالان نیستند!« همین جرقه کافی 
بود تا او ایدة خود را به رویداد بفرستد، برگزیده شود و حالا منتظر 

تولید بازی فکری خود است.
 

بازی تکثیر چیست؟
 »تکثیر« کی بازی رومیزی فکری با موضوع »کرونا« است. این بازی 
با شیوع ویروس در شهر آغاز می‌شود و اگر بازکینان نتوانند جلوی شیوع 
ویروس را بگیرند، همه‌گیری رخ خواهد داد. این بازی رقابتی برای دو تا 

چهار نفر طراحی شده است و جزو بازی‌های خانوادگی محسوب می‌شود. 
در این بازی، ویروس سعی می‌کند افراد دارای ارتباط بالا با شهرهای 
دیگر را شناسایی کند و پس از رخنه به وجود آن‌ها، شرایط تکثیر در افراد دیگر 
را به وجود بیاورد. در مقابل، »مدافع سلامت« تلاش می‌کند با واکسن و قرنطینه‌ 

جلوی شیوع ویروس را بگیرد. 
این بـازی مبتنی بـر ذهـن‌خوانی ا‌ست. 

ابزار ایـن بازی۲۰ صفحة دو طـرفه 
و۱۵۰ مهـرة قرمز رنگ به عنوان 
ویروس و۵۰ مهرةآبی رنگ به‌ 
عـنوان واکـسن و دو مـهرة 

قرنطینه‌ است.

کودکیِ امیرعلی
وقـتی دو سـه سالـم بود، 

بازی‌هـای رایـانـه‌ای کودکـانه 
انـجام مـی‌دادم. بعـدهـا در رایـانـه 

گشتم و بازی شطرنج را پیدا کردم. در آن سن به قدری این 
بازی را انجام دادم که تقریباً تمام قوانین شطرنج و اصول حرکت 
مهره‌ها را یاد گرفتم. این‌گونه بود که به بازی‌های فکری علاقه 
پیدا کردم. از آن زمان به بعد مرتب با بزرگ‌ترها شطرنج بازی 
می‌کردم و آن‌ها هم در بازی کمی به من ارفاق می‌کردند. اما بعدها 
حرفه‌ای شدم. بنابراین اولین بازی فکری که انجام دادم، شطرنج بود. 

از آنجا فهمیدم به بازی‌های فکری علاقه دارم.
کودکی من با بازی‌های رایانه‌ای گذشت. زمانی که بچه بودم، قبل از اینکه 

به سنی برسم که بتوانم بازی‌های فکری بکنم، بیشتر بازی‌های رایانه‌ای 
انجام می‌دادم. بعد از اینکه توانستم در کیی از بازی‌های رایانه‌ای که 

 آلما تو كل
عکاس:   اعظم لاریجانی
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قرنطینه بودیم هم فرصت خوبی برای این کار بود.
وقتی این بازی را طراحی می‌کردیم، فقط به فکر کرونا نبودیم. 

دارند.  وجود  زیادی  خیلی  ویروسی  بیماری‌های  چون 
بنابراین گرچه این بازی از کرونا ایده گرفته است، ولی 
می‌تواند عنوان هر ویروس دیگری را هم بگیرد. پس 
این بازی فقط مخصوص کرونا ساخته نشده و برای 
همة بیماری‌های ویروسی واگیردار خطرناک طراحی 

شده است. اکنون هم بازی در مرحلة تولید است و 
ان‌شاءالله به زودی وارد بازار می‌شود. 

از ایده تا اجرا
اوایل نقشه‌ها را به‌عنوان  نمونك )ماکت( با خودکار می‌کشیدم. 
تعداد مهره‌ها کم بود. وقتی در خـانواده بازی را انجام می‌دادیم، 
مرتب آن را تغییر می‌دادم. بعد از اینکه در »ایدة آزاد« ثبت نام 
کردم، بازی‌ام از جملة بازی‌های برتر شناخته شد. بعد چیزهای 
جدیدی مثل قرنطینه‌کردن و جهش‌کردن را به بازی اضافه کردم. 
تا اینکه بازی‌ام جذاب شد. در نهایت خود »ایدة آزاد« تصمیم 

گرفت به عنوان حمایت از ما این بازی را تولید کند.

آینده
ایدة آزاد را  بازی را طراحی کرد‌ه‌ام و حمایت  این  از وقتی 
دیده‌ام، به طراحی بازی علاقه‌مند شده‌ام و از اینکه بازی طراحی 
می‌کنم احساس خوبی دارم. برای همین این روزها به فکر طراحی 
بازی‌های دیگر هم هستم و دوست دارم بازی‌های فکری و رقابتی 
دیگری طراحی کنم. هدفم این است در آینده بازی‌های زیادی 
طراحی کنم تا بچه‌ها بازی‌های بیشتری داشته باشند. حتی همین 
بازی‌هایی را که تا حالا طراحی کرده‌ام، با بچه‌های همسایه بازی 
می‌کنیم و نظرشان را می‌دهند. بعضی از آن‌ها به قدری از بازی‌ها 
خوششان می‌آید که می‌گویند اگر این بازی به مغازه بیاید، سریع 

آن را می‌خریم.
دوست دارم در آینده 

هدايتگر )منتور( 
شوم و با بررسی 

بازی‌های دیگران، 
مشکلاتشان را 

برطرف و به آن‌ها 
کمک کنم. 

خیلی هم راهبردی )استراتژکی( 
و فکـری بـود برنـده شـوم، وارد 
بازی‌های رومیزی شـدم. بعد از مدتـی هم توانستم در بازی‌های 
رومیزی فکری، راهبردی و رقابتی حرفه‌ای شوم. این‌ها سب‌کهای 
بازی مورد علاقة من بودند و با هرکسی که دوست داشتم رقابتی 

داشته باشم، این بازی‌ها را می‌کردم.
من در دوران بچگی بیشتر به بازی‌های راهبردی و فکری علاقه 
داشتم؛ بازی‌های فکری به دلیل اینکه اکثر آن‌ها رقابتی بودند. به 
جز این، بازی‌های حرکتی مثل فوتبال و والیبال را هم که رقابتی 
بودند، ، انجام  می‌دادم. بازی‌های کارتی هم برایم جذاب بودند و در 

مناسبت‌های گوناگون برایم از این بازی‌ها هدیه می‌آوردند.

ماجرا از کجا شروع شد؟
عمـه‌ام در رویدادهای »ایدة آزاد« کـه »کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانـان« برگزار میك‌ند و صاحبان ایده‌های ساخت 
بازی‌ در آن با هم رقابت می‌کنند، شرکت می‌کرد. خودم هم قبل‌تر 
از این دوست داشتم بازی فکری درست کنم. مثلاً بازی‌های متفاوت 
و رقابتی‌تری از دل منچ و بازی‌های کارتی طراحی می‌کردم و بعد 
آن بازی‌ها را انجام می‌دادیم. کرونا که آمد، و رفت و آمدها که 

قطع شدند، با عمه‌ام بازی‌های رایانه‌ای از راه دور انجام می‌دادیم.
عمه‌ام برای اینکه بازی‌اش را طراحی کند، از من می‌خواست 
با او بازی کنم تا مشکلات بازی کم‌کم پیدا شوند. یا من ایده‌ای 

جدید به او می‌دادم. متوجه شدم با تغییراتی که عمه‌ام 
خیلی  بازی‌اش  کرده،  ایجاد  بازی  روی  مرور  به 
جذاب شده است. بعد با خودم گفتم: چرا من هم 
کی بازی جذاب طراحی نکنم؟ اینکه در دوران 

شماره۱ -  مهــــــر 1401 3 



					   

مرشدعبدالله يـك بار ديگـر زنگ زورخانـه را بـه صدا 

درآورد و انگشت‌هـاي لاغـر و استخواني‌اش بـي‌اختيار بر 

پوستة صاف و كشيدة ضرب به حركت در آمدند ...

پهلوان‌ها »ياعلي« گفتند، وسط گود حلقه زدند و 

آماده شدند. مرشد عبدالله گرم كار شد و با شور خواند:

»برو اي گداي مسكين در خانة علي زن

كه نگين پادشاهي دهد از كرم گدا را !«1 

مثل آسمان بهاري بغض داشت و صدايش آشكارا مي‌لرزيد. 

برخلاف روزهاي گذشته كه چشم‌هاي درشت و سياهش را به 

كف گود مي‌دوخت و شق و رق مي‌نشست و مي‌خواند، اين بار 

توي خودش مچاله شده بود. نگاهش را به سقف زورخانه دوخته 

بود تا قطره‌هاي اشكي كه در ني‌ني چشم‌هايش تكان مي‌خوردند، 

بر زمين نيفتند و كسي گريه‌کردن پنهانش را نبيند.

باورش نمي‌شد كه پهلوان زمين خورده و شرمندة 
اهل و عيال خود شده باشد. نبودن پهلوان‌رضا را باور 

نميك‌رد. مي‌ديد و قبول نداشت. بي‌آنكه بخواهد، به گذشته فكر 

ميك‌رد. به ياد مي‌آورد كه چند روزي مي‌شد از پهلوان رضا 

خبري نبود. پيش از آن هم، از ماه‌ها قبل، پهلوان حال 

و روز خوشي نداشت. نمي‌گفت، نمي‌خنديد و در 

هيچ كاري پيش‌قدم نبود. آرام و سر به زير بود. 
مثل كوه، ساكت و استوار، همه چيز را توي 

خودش مي‌ريخت و دم برنمي‌آورد.

- غمت كم پهلوان‌رضا! 

صداي مرشد در گلو شكسته شده و به 
گوش پهلوان نرسيده بود. هر بار كه خواسته 
بود حال پهلوان را بپرسد، جرئت نكرده بود. 
در عمق چشم‌هاي پهلوان رضا رازي نهفته بود 
كه مرشدعبدالله را به انديشيدن وا مي‌داشت 
و به  او اجازه  نمي‌داد راحت و آسوده با او 

صحبت كند.
- سلام مرشد!

- سلام پهلوان، سلامت باشي!
- برقرار باشي!

فقط سلام و احوال‌پرسي كرده بودند 
و ديگر هيچ. مرشدعبدالله خواسته بود 
كه سر صحبت را باز كند، اما نتوانسته بود: 
چرا پهلوان‌رضا كم حوصله شده است؟ چرا 
مثل هميشه دوش به دوش پهلوان‌هاي ديگر تا 
آخِر وقت توي گود زورخانه نمي‌ماند؟ چرا بي‌صدا 

رضاپهلوان رضا
پهلوان 

محمدرضا اصلاني

تصویر گر:   سیدمیثم موسوی

سـتان 
دا

مـاه
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و خاموش شده است؟!

مرشدعبدالله حق داشت اين‌طور فكر كند. مدتي بود كه 

پهلوان‌رضا ديرتر از همه مي‌رسيد و زودتر از بقيـه كف گود را 

مي‌بوسيد و بيـرون مي‌آمـد. از خواندن غزل هم خبري نبـود. 

مثل بلبل خاموش، بال و پرش را جمع كـرده بود و كمتر از 

هر وقـت ديگري صحبت ميك‌ـرد. نگاه‌ها بر لب و دهـان 

پهلوان می‌خشكيد. اما او خاموش بود و بي‌صدا، و هيچ جنب و 

جوشي هم نداشت. وقتي هم كه بي‌خبر به زورخانه نيامد، همه 

متوجه جاي خالي پهلوان شدند؛ تماشاچي‌ها، پهلوان‌‌ها و بيشتر 
از آن‌ها، مرشدعبدالله ...

يك روز و دو روز و چند روز گذشت؛ ديگر درست نبود 

بيشتر از آن صبرکردن و دندان به جگر گذاشتن. بايد كاري 

ميك‌ردند.  پهلوان كربلايي حسن نزديكي‌هاي ظهر بود كه 

به »بازار« رفـت و سراغ پهلوان‌رضا را گـرفت. بازار آهنگرها 

بود و گل روي پهلوان‌رضا. از اولين كسي كه سراغ گرفت، 

همراهش شد و تا نزديكيِ مغازه با او آمـد؛ با كربلايي همراه 

شد و همك‌لام. گفت كه پهلوان‌رضا ناخوش است و ...

خبر خيلي زود به زورخانه رسيد.

غروب يكي از روزهاي گرم تابستان بود. آن روز زنگ 

زورخانه به صدا درنيامد. مرشدعبدالله از شب پيش كاغذي را 

روي در چوبي و كوتاه زورخانه چسبانده بود كه روي آن نوشته 

شده بود: »يا علي. زورخانة پهلوان‌حیدر امروز تعطيل است.«

پهلوان‌ها به موقع آمدند، همگـي در قهوه‌خانة آن سوي 

رودخانه كه سال‌هاي سال پهلوان‌حیدر به آنجا مي‌آمد، جمع 

شدند تا به خانة پهلوان‌رضا بروند. همان جا هم از زبان پهلوان 

كـربلايـي حـسن شنيدنـد كه دكان‌آهنگري پهلوان‌رضا از 
روزهاي پيش باز نشده است.

هوا رو به تاريكي مي‌رفت كه آمادة رفتن شدند. كمي صبر 

كردند تا خداوند پردة سياه شب را بر چهرة عالم و آدم كشيد 

و راز خلق روزگار را بيشتر از روز پوشاند. در تاريكي شب نام 

خدا را به زبان آوردند. در دل ياد خدا را زنده كردند و پيش 

رفتند. زمين با تمام سنگدلي‌اش به نوازش قدم پهلوان‌ها آمده 

بود و نگرانِ خستگيِ آن‌ها بود. سنگ‌فرش گذرها بود و آواي 
خوش گام‌ها ...

نفس‌ها زنداني قفسِ تنگ سينه‌ها شده بود. حلقة برنجي 

روي در با پهلوان‌ها حرف مي‌زد و آن‌ها را به ياد برادرشان، 
پهلوان‌رضا، مي‌انداخت: » خوب شد كه آمديد ...«

چين  پيشاني‌ها  بود.  هم  در  چهره‌ها  و  بي‌قرار  دل‌ها  

داشت. اشتياق ديدن پهلوان‌رضا و پرس‌و‌جوکردن از حال 

و احوال او آتش شده بود و در دل‌هاي بي‌قرارشان شعله 

ميك‌شيد. پهلوان‌رضا در خير و شر مردم هميشه قدم اول را 
برمـي‌داشت و اين فراموش‌شـدني نبود.

صداي باز شـدن چفت در برخـاست. در گشوده شد و 

پهلوان‌رضا،  لاغر و رنگ پريده، در آستانة در خوشامد گفت: 
»سلام، خوش آمديد، صفا آورديد!«

-السلام عليك، مهمـان داري پهلوان!

-بفرمـاييد، چشممان روشن.

پهلوان‌رضا حلقه به در كوبيد و كنار ايستاد تا مهمان‌ها 

وارد شوند. پهلوان كربلايي حسن با تعارف بقيه وارد شد و 

پشت سر او مرشدعبدالله و ديگران هم به داخل رفتند و مثل 
كربلايي پيشاني و روي ميزبان را بوسيدند.

در هنوز باز بود. پهلوان‌رضا »الهي شـكر« گفت و در را 

پشت سر خود بست. ماه‌ها بود كه پهلوان‌رضا به زحمت روي 

پا ايستاده بود. جانش را به دندان گرفته بود و به هزار رنج 

و مشقت كار ميك‌رد و بار زندگي را به دوش مـيك‌شيد. 

عـاقبت هم خانه‌نشين شده بود و ديگر نمی‌توانست حتي به 
كسب و كارش برسد.

شكست تلخي بود. پهلـوان حتي خوابش را هم نمي‌ديد. 

غول مريضي پشت پهلوان را به خاك رسانده بود. پهلوان‌رضا 

صبر و رضامندي خود را لطف پروردگارش مي‌دانست و در 
تنگناي سختي و فشار زندگي شكرگزار بود.

پهلوان‌ها حمد خواندند و براي سلامتي پهلوان‌رضا دعا 

كردند. كربلايي حسن بـه شور و حـال افتاد و به حضرت 

سيدالشهدا)ع( متوسل شد. با حرف‌هايي كـه از سـر شوق 

مي‌زد، اشك همه را در آورد. بيشتر از همه پهلوان‌رضا گريه 
كرد و اشك ريخت.

ذوالفقار و حيدر كه از اول مجلس براي مهمان‌ها چاي و 

گلاب آورده بودند، در راست و چپ پهلوان‌رضا نشسته بودند 

و تندرستي و برقراري پدرشان را به چشم می‌ديدند.

مرشدعبدالله كه طاقت تماشاي گريه‌کردن پهلوان‌رضا را 

نداشت، به منبر رفت: »ذوالفقارتو زرنگ‌تري يا حيدر؟«

ذوالفقار و حيدر زير چشمي به هم نگاه كردند و لبخند 
زدند.

-هر كسي كه مرتب به زورخانه آمد، حتماً پهلوان نيست. 

كسي هم هست كه به عمرش زورخانه نديده، ولي پهلوانِ 
پهلوان‌هاست.

-خدا بيامرزدت پهلوان‌حيدر!

مرشدعبدالله حرف دلش را زد و آرام گرفت. بعد از 

او هم هر حرفي كه زده شد، برای تسكين پهلوان‌رضا بود. 
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پهلوان‌ها پس از خواندن آيه̈  ‌الكرسی2 شرمنده و خوش‌حال 
بيرون آمده بودند؛ شايد بهتر اين بود كه زودتر سراغ او را 
مي‌گرفتند. اما همين كه سعادت دلجويي از پهلوان‌رضا را 

پيدا كرده بودند، خدا را شكر مي‌گفتند.

تكليف خودشان را خوب مي‌دانستند. لازم نبود كه 
منتظر فرداها باشند ... بعد از يك روز كه زورخانه تعطيل 
بود، دوباره زنگ به صدا در آمده بود. نفس گرم پهلوان‌ها 
كه ياد خدا ميك‌ردند و ذكر »يا علي« مي‌گفتند، همه جا 
را معطر كرده بود. بايد مختصري ورزش ميك‌ردند و 
پس از آن هر كس به وسع خودش پولي را در كف گود 
می‌گذاشت. بعد آن را جمع ميك‌ردند و يك نفر به خانة 

پهلوان‌رضا مي‌رفت و تحويلش مي‌داد.

مرشدعبدالله از خواندن باز ايستاد. نفسش بيشتر از 
آن ياري نميك‌رد. حنجره‌اش انگار كه زخم بود. ضرب 
را كنار گذاشت. از گود رو برگرداند و چشم‌هايش را كه 
به شمايل حضرت علي)ع( خيره مانده بود، از اشك پاك 

كرد و پايين آمد.

پهلوان كربلايي حسن دستمال سفيد و تميزي را كف 

گود پهن كرد، پول‌ها را روی آن گذاشت و دستمال را گره 
زد و به مرشدعبدالله سپرد. همه دست به آسمان بلند 
كردند، براي سلامتي پهلوان‌رضا دعا كردند و آمادة رفتن 
شدند. چراغ زورخانه زودتر از روزهاي پيش خاموش شد 

و دل‌ها بيشتر از هميشه روشن.

را  مرشدعبدالله  راه  نيمة  تا  و  افتادند  راه  پهلوان‌ها 
با  و  همراهي كردند. مرشد عبا را روي سرش كشيد 
شانه‌هاي افتاده قدم برداشت و به طرف خانة پهلوان‌رضا 

پيش رفت ...

آسمان شب سياه و بي‌ستاره بود. غم و شاديِ تمام عالم 
توي چشم‌هاي مرشد تلنبار شده بود. نگاهي به دور‌و بر 
خود انداخت. همه جا خلوت و خاموش بود. پردة سياهيِ 
شب همه جا را پوشانده بود؛ همه جا و همه چيز را، خوب 
و بد را، زشت و زيبا را . با توكل به خدا، دست به حلقة در 
برد و تقه زد. كمي اين پا و آن پا كرد، نفس راحتي كشيد 
و منتظر ماند. از داخل حياط صداي پا آمد. مرشدعبدالله 
سرفه‌اي كرد و با لحن شرم‌زده و آرام پرسيد: »پهلوان‌رضا 

تشريف دارند؟!«

با صداي بازشدن در دوباره به حرف آمد: »سلام 
عليكم، بي‌موقع مزاحم شدم؛ شرمنده‌ام!«

-خوش آمديد، صفا آورديد. بفرماييد منزل!

-رفع زحمت ميك‌نم. فقط ... اين امانت را آورده بودم!

پهلوان‌رضـا كـه »رسـم پهلوان«‌3هـا را مـي‌دانست، 
بی‌اختيار دست‌هايش را بـالا برد و دستمال پر از پـول را 

كه به سويش دراز شـده بود، گرفت.

-از خـدا عوضش را بگيري!

با زبان و دل از او تشكر كرد. صدا را نمي‌شناخت. 
نمی‌دانست كه صاحب آن صدا كيست. سر بلند كرد و 
در ظلمت شب به كسي كه در مقابلش به احترام ايستاده 

بود، خيره شد.

مرشدعبدالله عبا را بيشتر روي صورتش كشيد و در 
حالي كه سعي ميك‌رد صدايش را باز هم تغيير بدهد و 
خداحافظي ميك‌رد، مانند نسيمي سبك پا در كوچه‌هاي 

شب به راه افتاد. رفت و از چشم‌ها پنهان شد ...

1.شعر از استاد شهريار است.
2. سورة بقره، آية 255.

3. اشاره به آيين گلريزان كه هنوز در ميان پهلوانان پا برجاست.

..
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لقََدْ جاءَکُمْ رَسولٌ مِنْ انَفُْسِکُمْ عَزیزٌ 
عَلیَهِْ ما عَنتُِّم حَریصٌ عَلیکُْمْ باِلْمُْؤمِنینَ 

رَئوفٌ رَحیمٌ
رسولی از خود شما به‌سویتان آمد که رنج‌های 

شما بر او سخت است و اصرار به هدایت 
شما دارد و نسبت به مؤمنان رئوف و 

مهربان است. 
)سورۀ توبه، آیۀ 128(

ود
ی‌ر

ن م
ما

آس
به 

که 
ی 

ور
ن دنیایـی کـه تو آفـریده‌ای 

مکان بسیار شگفت‌انگیزی است. 
هر روز به مخلوقات تـو فکـر می‌کنم. 
شگفـت اینکـه هیـچ‌چیز را بیهـوده خلق 
نکرده‌ای؛ درخت‌ها، پرنده‌ها، خنده‌ها و انتظارها، 
سیب‌ها و رازهـای درون قلب آدم‌ها، هیچ‌کدام را 
بی‌دلیل نیافریده‌ای. پشت هر خلقتی داستان باشکوهی 

است که راز آفرینش هـر آفریده را روایت می‌کند.
با خودم بیشتر فکر می‌کنم. دنیای تو بسیار شگفت‌انگیزتر 
از این‌هاست. هرچه را آفریدی هـدایت کردی؛ هیچ‌چیز را 
به حال خـودش رهـا نکردی. لابد با خودت گفتی هرکدام از 
آفریده‌هایم نیاز به چراغی دارند که اگر در مسیرشان به شب 
رسیدند، بتوانند راه خود را بیابند. بعد چـراغ را آفریدی؛ نور را 

و راهنما را.
قلب هر موجود را راهنمایش قرار دادی. قلب خانۀ توست. پس 
این تو هستی که از درون قلب‌هایمان ما را هدايت می‌کنی. ما با نور 

حضور تو راه را میی‌ابیم.
از میان همۀ مخلوقات، انسان خوشبخت‌ترین است؛ چون دو راهنما 
دارد: پیامبری در قلب و پیامبری در دنیا. پیامبری کـه تو فرستادی 
نه‌تنها ما را راهنمایی می‌کند، بلکه نگران و دلسوز ماست که در مسیر 
از لطف و مهر و رأفـت بی‌پایانش است که  درست پیش برویم. 

حضورش، کلام و معجزه‌اش، پر از نور و روشنایی و راهنمایی است.
گاهی با خودم فکر می‌کنم او که نامـش محمد)ص( است، باید 
سراپایش نور باشد؛ طوری که هرجا باشد آنجا مثل روز روشن و 
آفتابی می‌شود. با خودم می‌گویم جنس این نور با همۀ نورهای دیگر 
فرق دارد؛ مثل نوری است که در قلبمان وجود دارد: گرم و صمیمی 

و دنباله‌دار. بعد تصور می‌کنم دنبالۀ این نور به آسمان می‌رسد.
این روزها سرحال و پرانرژی هستم. این روزها به مخلوقات تو 
فکر می‌کنم؛ به نوری که در وجودشان می‌درخشد. این روزها 
بیشتر از قبل به خودم و داستان آفرینش انسان‌ها فکر می‌کنم. 
به زمان‌های دورتر فکر می‌کنم. به آن روز که محمد)ص( 
را آفریدی و گفتی ایشان راهنمای آیندگان خواهند بود.

به سال‌هایی نزد‌کیتر فـکر می‌کنم؛ زمانی که مرا 
آفریدی و در قلبم نور خودت را قرار‌دادي و گفتی 
محمد)ص( پیامبر تو خواهد بود. از تصور اینکه 
مرا با روشنایی نور و هـدایت محمد)ص( به 
این دنیا روانـه کـرده‌ای قند در دلـم آب 
می‌شود و با خودم می‌گویم من راه و 

روشنایی را گم نخواهم کرد.
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نظام‌های هوشمند
نظام‌هایی )سیستم‌هایی( هستند که از فناوری 
پیشرفته برخوردارنـد و نسبت به جهان پیرامون 
ربات‌های  دارنـد.  درک  بـا  تـوأم  واکنشی  خود 
امروزی دستگاه‌هـای مستقلی هستند که می‌توانند 
محیط اطرافشان را درک کنند و هدف‌های خاص 
و از پیش‌تعیین‌شده‌ای را دنبال می‌کنند. امروزه با 
گسترش علوم رایانه و به تبع آن سامانه‌های رایانه‌ای 
و الکترونکیی، موارد کاربردی این ابزار در زندگی 
روزمرة  انسان به شکل فزاینده‌ای توسعه یافته است. 
عبارت‌هایی مانند گوشی هوشمند، دولت هوشمند، 
خانة هوشمند و  پرستار هوشمند  دیگر با ذهنمان 

بیگانه نیستند.

هوشمندسازی چیست؟

طی چند سال اخیراصطلاح »هوشمندسازی« بسیار شنیده 

می‌شود؛ برای مثال در ترکیب‌هایی مثل مدرسة هوشمند، خانة 

هوشمند، لوازم خانگی هوشمند، خدمات آموزشی هوشمند، خودروی هوشمند. در 

حقیقت هوشمندسازی یعنی ساده‌ترکردن و پیشرفته‌ترکردن روش‌های زندگی 

با برخی از ابزارها و شاخص‌ها. این روش‌ها مبتنی بر ابزارهای فناوری و 

اطلاعات هستند. در تعریفی کلی، هوشمندسازی به معنی بهره‌گیری از 

ابزارهـا و فنون اطلاعاتی برای مدیریت صحیح کارها، ارتقا و اصلاح 

سبک زندگی، سرعت بخشیدن به اجرای دقیق امور، کاهش مصرف 

انرژی، و بهره‌برداری حداکثری از خدمات حوزة فناوری و اطلاعات در راستای 

ارتقای شاخص‌های زندگی فردی و اجتماعی است.

مزرعة هوشمند

هوشمندسازی 
ق

مي
د ع

جي
م

و 
ره‌آوردهوش مصنوعی

هوش مصنوعی یک ثروت ملی است
اکنون کشور‌های پیشرفتة جهان برای انجام تحقیقات 
در عرصة هوش مصنوعی و تربیت نیروی انسانی ماهر در 
این حوزه اقدامات جدی به عمل می‌آورند و کشور ما هم 
از این امر مستثنا نیست و در سال‌های اخیر دانشگاه‌های 
کشورمان در رشته‌های مرتبط با علم هوشمندسازی و 
ایران جزو   اکنون  هوش مصنوعی دانشجو می‌پذیرند. 
کشور‌های برتر در حوزة تولیدات علمی مرتبط با هوش 
مصنوعی است. علم و فناوری هوش مصنوعی در هر کشور 

جزو ثروت‌های ملی آن کشور به شمار می‌آید و رفته‌رفته 
این فناوری نوین در عرصه‌های گوناگون وارد زندگی 
از مشکلات  بسیاری  اکنون حل  است.  انسان‌ها شده 
راهبردی کشورها و حضور مستمرشان در رقابت‌های 
نوین  فناوری‌های  به  دسترسی  بدون  جهانی،  تجارت 
نیست. هوشمند‌سازی در  امکان‌پذیر  هوش مصنوعی 
حال حاضر بخش‌هایی از ابعاد زندگی انسان‌ها را تحت 
تأثیر قرار داده است و در آینده‌ای نه‌چندان دور بخشی 

جدایی‌ناپذیر از زندگی انسان‌ها خواهد شد.
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انواع هوشمندسازی
هوشمندسازی‌صنعتی: از جمله کاربردهای هوشمندسازی صنعتی 
می‌توان به خدمات پزشکی، خدمات رباتکی، خدمات آموزشی و نقل 
و انتقالات هوشمند  اشـاره کرد. استفاده از ربات‌ها برای نظارت بر 
فرایند تولید در صنایـع کشاورزی، غذایی، پتروشیمی و خودروسازی، 
علاوه بر ارتقای سطح کـمی و کیفی تـولید، بـه کاهش ضایعات هم 

کمک می‌کند.
بازرسی و نظارت: راه‌انـدازی سامانه‌های )سیستم‌های( امنیتی و 
نظارت از راه دور کـه دوربین‌هـای مداربسته، درهـای هوشمند و 

سامانه‌های ضدسرقت  از جملة آن‌ها هستند. 
احراز هویت: سامانه‌های تشخیص هویت افراد، نظیر اسکن‌کردن 

اثر انگشت، اسکن‌کردن عنبیة چشم و فناوری‌های تشخیص چهره.
پزشکی: طراحی نرم‌افزارهای تشخیص بیماری، و ساخت ربات‌های 

جراح و پرستار.
آموزش: ارائة خدمـات آمـوزشی، تصحیح دقـیق اوراق امـتحانی و 
پـاسخ‌گویی بـه پرسش‌های دانش‌آموزان از طـریق تولـید ربات‌های 

آموزگار.
حمل و نقل: ساخت خودروهـای خـودران، وارسی )کنترل( خودکـار 
جـریان تـرافکی شهـری، افـزایش ایـمنی عـابـران، کاهـش حجم 

آلاینده‌های جوی.
خانه: از آنجا که محیط خانه مکانی اختصاصی است، می‌توان از نوع 
پیشرفتة هوشمندسازی برای امـنیت و رفـاه آن استفاده کرد؛ برای 
مثال، سامانه‌های سرمایشی و گرمایشی هوشمند، سامانه‌های حفاظتی، 
برق اضطراری، مجموعه‌های روشنایی، موتورخانه، آسان‌بر)آسانسور( 
هوشمند، و تجهیزات برقی منزل که از راه دور و به وسیلة تلفن همراه 

یا اینترنت می‌توان آن‌ها را وارسی کـرد.

هوش مصنوعی چیست؟
بسیاری از افراد به مـحض شنیدن کلمة هوش مصنوعی 
فکر می‌کنند که منظور از آن همان ربات‌های بی‌احساسی 
است که برای انجام راحت‌تر کارها طراحی شده‌اند و قرار 
است جای انسان‌ها  را بگیرند. شاید فیلم‌های علمی - تخیلی 
این نوع تفکر را به ما تحمیل کرده باشند. گشت و گذار در 
شبکه‌های اجتماعی و وبگاه‌ها، همگی  متأثر از هوش مصنوعی 
است. اما آن قدر به  استفادة ناملموس از گوشی‌های هوشمند 
و سایت‌ها عادت کرده‌ایم که دیگر حواسمان نیست در حال 

استفاده از هوش مصنوعی هستیم. 
هـوش مصنوعـی در واقـع شـاخه‌ای از علـوم رایانه است 
کـه هـدف اصلـی آن تـولید مـاشین‌های هوشمند است. 
هوش مصنوعی در حقیقت نوعی شبیه‌سازی هوش انسانی 
برای رایانه است و منظور از آن در واقع ماشینی است که به 
گونه‌ای برنامه‌نویسی‌شده که همانند انسان فکر کند و توانایی 
تقلید از رفتار انسان را داشته باشد. اساس هوش مصنوعی آن 
است که هوش انسان و شیوة کار آن به گونه‌ای تعریف شود 
که کی ماشین بتواند آن را به راحتی انجام دهد و وظایفی 

را که برایش تعیین شده است به 
درستی اجرا کند.

عمده‌ترین مزیت‌های فرایند هوشمندسازی
صرفه‌جویی در هزینه‌های مالی و زمان، نظارت دقیق 

بر میزان مصرف انرژی، کاهش ریسک بروز خطای انسانی، افزایش 
بازدهی و طول عمر تجهیزات، کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری، امکان 
مدیریت از راه دور و بازبینی و کنترل پیوستة خطا، ثبت لحظه‌ای وقایع 
و امکان تصمیم‌گیری در مواقع اضطراری، و افزایش بهره‌وری نیروی 

انسانی از طریق اعمال سیاست‌های نظارتی، از جمله امتیازات 
هوشمندسازی هستند.

ربات سورنا

       هوشمند‌سازی صنعت تولید خودرو

هوشمندسازی کشاورزی

ری
دا

نک
ت با

نع
 ص

زی
سا

ند
شم

هو
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رسد
‌
می
بهار  با  تو  

شاعــرانه

خورشید
صبح می‌شود

به هرچه هست و نیست
نور هدیه می‌دهد

بی که منتظر شود برای پاسخی، تشکری ... 
خوش به حال او که بی‌توقع است

پروانه شیرازی)لعیا(

نه با درخت می‌رسد 
نه با جوانه می‌رسد 
نه با پرنده می‌رسد 
نه با ترانه می‌رسد 

نه سفره‌های هفت‌سین 
نه با لباس‌های نو 
نه عیدی پدربزرگ 
نه اسکناس‌های نو 

نه با عبور چلچله 
از آسمان روستا 

نه با سلام غنچه‌ها 
به باغبان روستا 

بهار با تو می‌رسد 
که شوق جاودانه‌ای 
شبیه شعر ساده‌ای 
رها و بی‌بهانه‌ای 

سید حبیب نظاری

رسد
‌
می

بهار  با  تو  

نور در محاصره ...
آسمان خزیده بود
باز پشت پنجره

در میان یک اتاق
نور در محاصره

پنجره همیشه قفل
در همیشه بسته بود
رو به قبله آفتاب
بی‌صدا نشسته بود

سنگ‌های روبه‌رو
غرق در ستمگری

قلب‌ها ولی رفیق
با امام عسکری)ع(

 همراه با صداي شاعرانمنیره هاشمی
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بیشتربخوانیم
شعر سفارشي

این کتاب، مجموعه شعری برای نوجوانان، شامل چهار شعر بلند 
به‌نام‌های، »راستی چرا؟«، »شعر سفارشی«، »پست پیشتاز« و »خواب 
شاعرانه« است. وجه اشتراک این شعر‌ها حضور شاعر در آن‌هاسـت 

کـه مفاهیمی عمیق و اجتماعی مانند 
فقر، کمک‌کردن به دیگران و زندگی 
را بیان می‌کند. تصويرهاي به‌کاررفته 
در کتاب نیز مبین مفاهیم شعر‌هاست.

مؤلف: افسانه شعبان‌نژاد
ناشر: لوپه تو

سال چاپ: 1400
تلفن:  021-66475867

قیمت گل
خرم آن لحظه که مشتاق به یاری برسد

آرزومند نگاری به نگاری برسد

دیده بر روی چو گل بنهد و نبود خبرش
گر چه بر دیده ز نوک مژه خاری برسد

گر چه در دیده کشد هیچ غبارش نبود
هر کجا از قدم دوست غباری برسد

لذت وصل نداند مگر آن سوخته‌ای
که پس از دوری بسیار به یاری برسد

قیمت گل بشناسد، مگر آن مرغ اسیر
که خزان‌دیده بود پس به بهاری برسد

خسروا، یار تو، گر می‌نرسد، یاری کن
بهر تسکین دل خویش که آری برسد

امیر خسرو دهلوی
)شاعر قرن‌هاي هفتم وهشتم(

تماشاکن
پلکی بزن 

چشم درختان باز خواهد شد
چشمه 
بیابان 
سنگ

با تو پر از آواز خواهد شد 
پلکی بزن 

فرصت همیشه با تو باقی نیست 
شعری تماشا کن 

حتی پرنده اتفاقی نیست
مهدی مردانی

صددرصد  حواسم 
در فکر خلق شعراست  

پایان هفته زیرا
آغاز ماه مهر است 

باید بگویم امسال 
یک شعر خوب و بهتر

هر بیت آن بگیرد 
بوی کتاب ودفتر 

در شعر می گذارم
هم قلب هم دلم را
پر رنگ می نویسم 

نقش معلمم را

با شعر من نباید
دل یاد غم بیفتد

خوبی شود فراموش
یا از قلم بیفتد

عبدالرضا صمدی

بوی کتاب و دفتر
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مي‌گويند شخصي سوار بر اسب به تاخت مي‌رفت. به 
نظر مي‌رسيد به جايي بسيار مهم مي‌رود. مردي كه كنار 
جاده ايستاده بود فرياد زد: »كجا مي‌روي؟« اسب‌سوار 
گفت: »نمي‌دانم. از اسب بپرس!« اين داستان زندگي 
بسياري از مردم است؛ كساني كه بدون توجه به مقصد، 

سوار بر اسب عادت‌هایشان مي‌تازند.
است  شده  وقتش  هستيد،  اين‌گونه  نيز  شما  اگر 
را در  بگيريد و زندگي‌  به دست  را  افسار زندگی‌تان 
ما  زندگي  آري  ببريد.  پيش  مي‌خواهيد  كه  جهتي 
همـان  مـختلف؛  عادت‌هـای  از  است  مجموعـه‌اي 
كارهاي روزمره‌اي كه به تكرار و به صورت خودكار 
انجام مي‌دهيم. بايد بدانيم هويت و شخصيت ما نيز 
تا حدود زيادي حاصل همين عادت‌هاست. برای همین 
برخي روان‌شناسان گفته‌اند: »هر شخصي از يك مشت 

عادت ساخته شده است.«
گفتيم عادت‌ها بخش مهمي از زندگـي مـا هستند. 
آن‌ها ابزاري ضروري براي بقاي مـا محسوب می‌شـوند، 
چـرا كـه عادت‌هـا سازوكارهايـي هستند كـه كمك 
مـيك‌نند بسياري از كـارهـا آسان‌تـر و بدون آنکـه به 
تصميم‌گيري و تمركز نیاز بـاشد، انجام شونـد. درست 
مثل تاكردن دسته‌اي مقوا كه در دفعة اول به سختي تا 
مي‌خـورند، ولي در دفعات بعـد به آسانی تا مي‌شوند.

فـرض  بـه،  كـاري  هـر  دربـارة  بـود  لازم  اگـر 
مسـوا‌كزدن، به‌صـورت آگـاهانه فـكر كنيم، انرژي‌مان 
بسيار تحليل مي‌رفت. شما در حالت خودكار احتمالاً 
حداقل روزي يك بار دندان‌هايتان را مسواك مي‌زنيد. 
آيا امروز كه بيدار شديد مسواك زديد يا شب قبل از 
خواب؟ آيا براي اينكه به چه شكل اين كار را انجـام 
دهيد فكر كـرديد؟ يا فكر كرديد چه مقدار خمير دندان 
به مسواك بزنيد؟ دربارة اينكه مسوا‌كزدن را ابتدا از 
سمت راست دهانتان يا از سمت چپ آن شروع كنيد، 
آگاهانه تصميم گرفتید؟ يا اينكه همة اين كارها را به 

صورت خودكار انجام دادید؟ 
اين همان نقش عادت است. وقتي كاری در زندگي 
تبديل به عادت شد، آن كار به صورت خودكار و بدون 
تمركز بر جزئيات آن انجام مي‌شود. دقيقاً مثل موقعي 
كه با پدرتان مي‌خواهيد به مدرسه برويد و همين كه در 
خودرو كنار پدرتان مي‌نشينيد، كمربندتان را مي‌بنديد. 
عادت‌ها در كارهاي روزمره به ما امكان مي‌دهند كه از 
حداقل انرژي براي انجام كارها استفاده كنيم. آن وقت 
سازنده‌تری  افكار  روي  مي‌توانيم  را  ذهني‌مان  انرژي 

متمركز كنيم. 
اگـر دقت كـنيد، مي‌بينيد که اغلب كارهـاي  ما 

ها  
ت‌

اد
ع

ه 
م ب

نی
ت ک

اد
ع

رســم‌زندگی

ويا
ي‌پ

مين
ن ا

سي
ح

شماره۱ -  مهــــــر 1401 12 



خوابيدن،  بـراي  كـه  عادت‌هايـي  همان  گـرفته‌اند؛  عادت‌هایمـان شكل  بـراساس 
غـذاخوردن، راه رفتن و ... داريـم. بگذاريد مثال ديگـري بزنم: آيا تاكنون در حالـي كه 
ذهنتان مشغول فکری بوده‌است، در مسيری آشنـا، مـثلاً بازگـشت از مدرسه، پياده‌روي 
كرده‌ايد؟ دربارة اتفاقي كه در مدرسه افتاده بود يا فيلمي كه به تازگي ديده بوديد فكر 
ميك‌رديد که ناگهان متوجه شديد به خانه رسيده و كليد در دست جلوي در خانه‌تان 
ايستاده‌ايد. با خود مي‌انديشيد: »چگونه به خانه رسيدم! چگونه خيابان‌ها و كوچه‌ها را طي 

كردم!«
واقعيت اين است كه اغلب كارهاي ما همين گونه انجام می‌گیرند. اگر عادت‌ها وجود 
نداشتند، بـراي انجام ساده‌ترين كارهـا هم، مـثل بستن بند كفش‌ها، دچار مشكل و دغدغه 
بوديم. البته فراموش نكنيم، همان گونه كه گفتيم، عادت‌هاي ما حاصل يادگيري‌ها و 
انتخاب‌هاي ما هستند. ما در طول زندگي‌مان چيزهاي زيـادي يـاد مي‌گيريم و به شكل‌هاي 
مختلفی رفتار ميك‌نيم. لازم است بدانيم هـر رفتار خـوبي بايد با تمرين، تكرار و به 
مرور زمان به عادت تبديل ‌شود. بدانيم که ما قبل از هر چيز مسئول زندگي خودمان 
هستيم. سؤال اين‌ است كه: »مي‌خواهيم به كجا برسيم؟ مي‌خواهيم كدام رفتارمان به 
عادت تبديل شود؟« مگر نه اين‌ است كه با تكرار چندبارة يك رفتار تا هنگامي كه به 
صورت غيرارادي درآيد، آن رفتار به عادت تبدیل مي‌شود؟ پس بايد كارهايي را تكرار 
كنيم كه مي‌دانيم درست و مناسب هستند. چرا كه زندگي و شخصيت ما تا حد زيادي 

حاصل عادت‌هاي ماست. 
همة رفتارهاي ما و تصميماتي كه مي‌گيريم، بدون آنكه حواسمان چندان به آن‌ها باشد، 
مثل نوع حرف‌زدنمان و كلمه‌ها و جمله‌هایی كه روزمره به كار مي‌گيريم، همه بخشي از 
شخصيت ما را نشان مي‌دهند. نكتة ظريف آن است كه ذهن آدمي براي شكل‌گيري 
عادت، كاري به خوب يا بدبودن آن عادت ندارد. این ما هستيم كه بايد متوجه باشيم، 
هر كاري كه به صورت مكرر انجام مي‌دهيم، چه خوب و چه بد، در چرخة عادت قرار 

می‌گیرد و بخشي از موجوديت ما و در نتيجه بخشي از هويت ما مي‌شود.
ابتدا حواسمان باشد كه به عادت‌هـای خوب و مـثبت فـكر كنيم.  پس از همين 
سحرخيزبـودن می‌تـواند به عادت تبديل شود. ديـر بيدار شـدن نيز همين‌طور. تا ديـر وقت 
بيدارماندن و برعكس به‌موقع خوابيدن، هر دو انتخاب‌های ما هستند. حتي شكوه‌کردن و  
انتقاد مدام از اطرافيان، يا نارضايتي از هر چيز و برعكس قدرداني از ديگران نيز می‌تواند 
به نوعي عادت ما شده باشد. بدانيم، هر عادت جديد ابتدا يك انتخاب است و پس از 

آن تكرار سبب می‌شود به نوعي عادت تبديل ‌شود.
بي‌دلیل  نيست كه مي‌بينيم در اسلام روی عمل و تكرار و تداوم آن تأكيد شده 
است. امام باقر)ع( فرموده است: »دوست‌‌داشتنی‌ترين كارها نزد خداي بزرگ كاري 

است كه بنده بر آن مداومت كند؛ هر چند اندك باشد ]الحياه، جلد اول، ص 505[.
و چه عميق است این نكته که: »اصرار بر گـناه صـغيره و تكـرار آن، خود يكـي از 
گناهان كبيـره است!« در هر دو حالت، چه گناه ما صغیره باشد چه کبیره، كارهای ما به 

عادت تبديل مي‌شوند و بخشي از هويت ما را شكل مي‌دهند.
البته مهم آن  است كه بدانيم عادت‌ها سرنوشت ما نيستند. آن‌ها را در صورت لزوم 
می‌توانیم تغيير دهیم و با عادت ديگري جايگزين کنیم. هر شخصي مي‌تواند عادت‌هاي 
بد و منفي خود را كه باعث تأثیرگذاري نامناسب بر جسم و روح او مي‌شوند، كنار 
بگذارد. اگر چه بهتر است از همان ابتدا شيوه و رفتار درست در هر زمينه را بشناسيم و 

با شيوه و سبك زندگي سالم آشنا شویم و كارهاي خود را سامان دهيم.
در شماره‌هاي بعد با شيوة درست انجام برخي از كارها آشنا مي‌شويم.

..

 اسکن کنید 
و بیشتر بدانید
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           لحظه‌هايي با شهيد سرلشكر علي صياد شيرازي

رفتن 
برای همة ما مهم است بدانیم انسان‌های بزرگ چگونه زندگی کرده‌اند! اما به نظر می‌رسد مهم‌تر این است 
که بدانیم چه تأثیری بر جامعه و زندگی دیگران گذاشته‌اند. شهید علی صیاد شیرازی کیی از همان انسان‌های 

بزرگ است که با انتخاب راهِ درست اثری فراموش‌نشدنی بر جامعة  خودش گذاشت.
او به خوبی آگاه بود انسان وقتی می‌تواند به انسان‌بودنش افتخار کند که هر کاری را برای رضایت خداوند 
انجام بدهد. کاری هم که برای رضایت خالق انجام بشود، نفعش به بندگان خداوند می‌رسد. حالا قسمتی از 
وصیت‌نامة این شهید را بخوانیم تا کمی بیشتر با او آشنا شویم: »... خداوندا! این تو هستی که قلبم را مالامال از 
عشق به راهت، اسلامت، نظامت و ولایتت قرار دادی. خدایا! تو خود می‌دانی که همواره آماده بوده‌ام آنچه را که 
تو خود به من داده‌ای، در راه عشقی که به راهت دارم، نثار کنم. در صورتی‌که چنین نبود، آن هم خواست تو بود. 
پروردگارا! رفتن در دست توست. من نمی‌دانم چه موقع خواهم رفت، ولی می‌دانم که از تو باید بخواهم تا مرا در 
رکاب امام زمانم)عج( قرار دهی و به قدری با دشمنان قسم خورده‌ات بجنگم تا به فیض شهادت نائل آیم ...«

دردست توست ! دردست توست ! 

فــرمانده من

اصغر فکور
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همین چند جمله نشان می‌دهد که او چه 
روح بزرگی داشته است. با هم مختصری از 
زندگی او را مرور می‌کنیم. امیدواریم همگی 
مثل او راهی را انتخاب کنیم که بـاعث 

سـرافـرازی دیـن و کشورمان شود.
علی صیاد شیرازی در تمام دوران تحصیل 
خود در زمرة شاگردان ممتاز بود. او در سال  
۱۳۴۳ به دانشگاه افسری رفت و چند سال 
بعد بـا درجـة ستوان‌دومی فـارغ‌التحصیل 
شد. پس از اینکه دوره‌هاي »رنجري«* و 
چتربازی را در شیراز با رتبة عالی گذراند، 
دورة تخصصی توپخانه را در اصفهان سپری 
کرد و در سال ۱۳۴۸ به لشکر زرهی تبریز 
پیوست و در نیـروی زمینی خـدمت رسمی 
خود را آغاز کرد. افسر دیده‌بان توپخانه و 
معاون آتشبار نخستین سمت او بود. وی در 
سال ۱۳۵۰ برای گذراندن دورة آموزشی 
زبان انگلیسی به تهران آمد و بعد از پایان 
دوره و جدیت در تحصیل، کیی از استادان 

زبان انگلیسی شد. 
شیرازی  صیاد   ،۱۳۵۱ سال  اویل  در 
در آزمون اعزام به خارج دانش‌آموختگان 
از  بعد  و  دانشکده افسری شرکت کـرد 
قبولی، برای تکمیل تخصص توپخانه بـه 
خـارج از كـشور اعزام شـد و دورة سه 
ماهـة تخصص »هواسنجی بالستکی« را 
میان  در  اول  رتبة  احراز  و  عالی  نمرة  با 
۲۰ افسرخارجی و ایرانی، به پایان رساند. 
بازگشت  از  بعد   ،۱۳۵۲ سال  اواخر  در 
به میهن، به اصفهان رفت و در دانشکدة 
توپخانه مشغول تدریس شد. حائز توجه 
اینکه وی در آن دوران به تدریس زبان 
انگلیسی به طلاب حوزة علمیه، در کنار انجام 

وظایف نظامی و شغلی می‌پرداخت. 
علی در سال۱۳۵۰ قصد داشت با دختر‌دایی 
خــود ازدواج کند ‌که با مخالفت ارتش 
پهلوی مواجه شد. دلیل مخالفت با ازدواج 
با این دختر را سابقة مبارزاتی پدرش  او 
پهلوي مطرح کرد. سرانجام ارتش پهلوی  با

۱۳۷۸ نیز  هم‌زمان با عید غدیر، به حکم 
مقام معظم رهبری و فرما‌ند‌هی کل‌قوا، وي به 

درجة سرلشکری نائل آمد. 
نباید این را فراموش کنیم  شهید صیاد 
شیرازی تا آخرین لحظات جنگ تحمیلی 
هم‌چنان قوی و ثابت قدم با دشمنان قسم 
خوردة دین و کشورمان جنگید و کی قدم 
به  نفس‌های  واپسین  نگذاشت.  پس  پا 
شماره افتاده این دشمنان، منافقین کور دل 
بودند، که گمان می‌کردند ایران با پذیرفتن 
به عقب  از مرزها  پایان جنگ،  قطعنامه 
رفته است و فرصت دارند تا به کشورمان 
که  بود  روزها  هـمین  در  کنند.  حمله 
دوباره رشادت‌های شهید صیاد شیرازی 
کرد.  ایمان  عطر  از  پرُ  را  ما  جبهه‌های 
منافقین با تجهیزات پیشرفته آمده بودند 
تا ایران را در کوتاه ترین مدت فتح کنند و 
پرچم نفاق‌شان را در خاکی که بوی عشق 
و شهادت می‌داد، به اهتزاز در آورند.آن‌ها 
نمی‌دانستند هنوز فرماندة بیدار و هوشیار 
این سرزمین لباس رزم بر تن دارد. برای 
همین آمدن منافقین به مرزهای کشورمان 
نابـودی‌شان در عمـلیات غرور  همان و 

آفرین مرصاد همان!
دشمنان اسلام و منافقان کور دل که 
از سال‌ها قبل فعالیت‌های این امیرِ شجاع 
و مؤمن را زیرنظر داشتند، در ساعت ۶ 
و ۴۵ دقیقة صبح روز شنبه ۲۱ فروردین 
ماه ۱۳۷۸، هنگامی کـه با خودرو قـصد 
در  داشـت،  را  کارش  مـحل  به  رفـتن 
مسیر مورد سوء قصد عوامل تروریست 
منافقان قرار گـرفت و به شدت مجروح 
شد. این سرباز فداكار عاقبت بر اثر شدت 
جراحات در »بیمارستان فرهنگ« تهران 
بـه فـیضِ عـظمای شهادت نائل  آمـد. 

یادش گرامی باد.

در اثر اصرار ستوان شیرازی، با این ازدواج 
موافقت کرد.

در مهـر ماه سال ۱۳۶۰، علی صیاد شیرازی 
به پیشنهاد رئیس شورای عـالی دفاع، از 
سوی امام خمینی)ره( به فرماندهی نیروی 
منصوب  اسلامی  جمهوری  ارتش  زمینی 
شد. وظیفة  او در ایـن منصب فرماندهی 
ارتش اسلام در‌عملیات‌های  نیـروهای 
پیروزمـند ثامن‌الائمــه، طریق‌القدس، 
فتح‌المبین و بیت‌المقدس بود؛ عملیاتی‌که 
را  کفر  علیه  اسلام  سرنوشت‌جبهه‌هـای 
روند جنگ تحمیلی  و  زد  رقم  پیروزی  به 
داد.  قرار  اسلام  ارتش  پیروزی  را در مسیر 
بعد از آن در ۲۳ تیرماه ۱۳۶۵، طی حکمی 
به  خمینی)ره(،  امام  حضرت  طرف  از 
عضویت شورای عالی دفاع منصوب شد 
و به سبب مسئولیت خطیری که در این 
سال،  همان  ماه  مرداد  در  داشت،  شورا 
مسئولیت فرماندهی نیروی زمینی ارتش 
دفاع  عالی  شورای  رئیس  درخواست  به 
به  خمینی)ره(،  امام  حضرت  موافقت  و 

شخص دیگری واگذار شد. 
روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳۶۶، علی صیاد 
شیرازی به همراه تعدادی دیگر از فرماندهان 
عالی  شورای  رئیس  پیشنهاد  بـه  ارتش، 
دفاع و موافقت امام خمینی)ره(، به درجـة 
سرتیپی ارتقـای مقام یافت. وی در مهرماه 
ستـاد  رئیس  تقاضـای  بـه  سال ۱۳۶۸، 
فرماندهی کـل نیروهـای مسلح و موافقت 
مقام معظم رهبری و فرمانـدهی کل قوا، به 
فرماندهی  ستاد  بازرسی  معاونت  سمت 
در  شد.  منصوب  مسلح  نیروهای  کل 
شهریورماه سال ۱۳۷۲ امیر شجاع سپاه 
اسلام با حکم فرماندهی معظم کل قوا به 
سمت جانشین رئیس ستاد کل نیروهای 
ل مسلح منصوب شد. در ۱۶ فروردین ماه 

بي
 ق

از
د 

خو
ي 

يات
مل

 ع
زة

حو
از 

 ني
رد

مو
م 

لو
 ع

يه
كل

ه 
ه ب

د ك
تن

س
 ه

اي
ده‌

دي
ش 

وز
آم

 و 
هر

 ما
اي

وه
ير

ن  *
د. 

تن
س

 ه
شنا

ن آ
ش

 و 
يي

را
صح

ي 
ها

ان‌
وف

 ط
 با

دن
آم

ار 
كن

 و 
ير

كو
در 

ذا 
 غ

دن
كر

دا 
پي

ر، 
وي

ر ك
 د

بي
ت‌يا

جه

لحظه‌هایی با 
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  به طور کلی تعریف رشتة شما چه می‌شود؟
  اگـر کسی بپرسد توی رشته‌تان چه‌کار می‌کنید، می‌گویم که هر 
چیزی در تلویزیون می‌بینید، از پشت صحنه تا جلوی دوربین، همه را  یاد 
می‌گیریم و اگر کسی بخواهد این رشته را انتخاب کند، چیزی که به او  
می‌گویم این است که اول تحقیق کن. خیلی‌ها هستند که به این رشته  

می‌آیند  و پشیمان می‌شوند.

  چرا؟
 می‌گویند سخت است، حوصله ندارند، صبر ندارند. پس باید تحقیق 
کنند و ببینند اگر واقعاً دوست دارند، وارد این رشته شوند. بعضی‌ها از درس 
خواندن گریزان‌اند و گمان می‌کنند این رشته آسان است. ولی برعکس، این 
رشته به‌شدت درس‌های خواندنی دارد. به‌شدت باید بخوانی و به‌شدت 
باید کار کنی.  من هم اولش  فکر می‌کردم این رشته فقط درس‌های عملی 
دارد. البته با علاقه وارد این رشته شدم، اما بعد فهمیدم علاوه بر خواندن 
کتاب‌های درسی، باید کتاب‌های متفرقه هم بخوانم. البته کی نکتة مهم 
دیگر هم وجود دارد؛ اینکه خیلی وقت‌ها ما با زبان و کلمات انگلیسی سر 
و کار داریم. اگر کسی از زبان انگلیسی فرار می‌کند، این رشته مناسب او 

نیست.

  گفتی کتاب‌های متفرقه. 
منظورت خواندن چه کتاب‌هایی است؟

 کتاب‌هایی که ربطی به ادبیات و زبان فارسی داشته باشند و کتاب‌هـایی 
که به ایـن رشته مرتبط‌‌اند؛ مثل تصویربرداری، صدابرداری، جنس صدا و این 
چیزها. البته بگویم، این رشته به آموزش همه چیز می‌پردازد 
تا ما کارگردانی را یاد بگیریم.ممکن است هرکسی 
بخشی را مورد علاقة خودش ببیند و دربارة 
آن موضوع بیشتر بخواند و روی آن حرفه 
متمرکز شود. مثلاً تدوینگری کتاب‌های 
باید  رشتـه  ایـن  در  و  دارد  زیـادی 

نرم‌افزارهای متفاوتی را یاد گرفت.
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  صبوری در این رشته به چه معنایی است؟
  فیلم‌ها  در نهایت کی تا دو ساعت هستند، اما شاید کی تا سه سال 
برای ساخت آن‌ها زمان بگذاریم. پس در طول ساخت کی اثر یا برنامه 
باید صبور باشیم. کی ویژگی مهم دیگر هم باید داشته باشیم: بلد باشیم کار 
گروهی انجام بدهیم. هر کس کی گوشه از کار را انجـام  می‌دهد و اگر 

اعضای گروه با هم هماهنگ نباشند، کار خراب  می‌شود.

  خب فکر میک‌نی که اگر من بخواهم وارد این رشته 
مادی  سرمایة  مقصودم  دارم؛  لازم  سرمایه  چقدر  شوم، 

است؟ 
  چون باید کتاب بخوانیم و کار عملی انجام بدهیم، مهم است که 

بتوانیم امکانات اولیه را برای رشته‌مان فراهم کنیم.

  آیندة تحصیلی و شغلی این رشته چیست؟
 ما الان با چیزهایی که یاد گرفته‌ایم می‌توانیم کارکردن را شروع 
کنیم. عده‌ای از دوستان من کار تدوینگری و صداگذاری انجام می‌دهند. 
اما دبیران ما  تأکید کرده‌اند که به دانشگاه برویم، چون اصل اطلاعات 

و درس‌ها را آنجا یاد می‌گیریم.

  خود تو در آینده می‌خواهی چهک‌اره شوی؟
 خب همة ما در این سن  کی مقصدی را در نظر می‌گیریم 
و توی طول راه ‌کیدفعه می‌پرسیم: »این مسیر درست است؟ تهش 

به مقصد می‌رسد؟ دور بزنم؟ از کی راه 
دیگر بروم؟« 

این است که الان من خودم شخصاً 
دلم می‌خواهد تدوینگر شوم و  البته 

»وی‌اف‌اکیس«‌کار شوم؛ یعنی بتوانم کار جلوه‌های 
ویژه انجام بدهم. اما کی وقت‌ها هم می‌ایستم و با 

خودم فکر می‌کنم: »آیا این راه درست است؟ نکند من باید 
تصویربردار شوم؟!« کی وقت‌هایی این گیجی ممکن است پیش 

بیاید، ولی در نهایت من دلم می‌خواهد همان تدوینگر شوم.

درس‌هایی  كه می‌خوانید:
  فیزکی 
  ریاضی

  تصویربرداری و قاب و نما
  نورپردازی

  طراحی صحنه و گریم و صورك)ماسک(
  گویندگی
  بازیگری

  تدوین
  و...

چه ویژگی‌هایی باید داشته باشید؟
  صبر و حوصلة بسیار و توكل به خدا

  توانایی تمرین فردی 
  مهارت کار گروهی

  علاقه به کتاب‌خوانی
  علاقه به زبان انگلیسی
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 13 تمام  بتواند  عمرش  طول  در  کسی  ندارد  امکان 
تاریخ  موزة  در  گذاشته شده  نمایش  به  گونة  و 500  هزار 
زیرا  ببیند.  زندگی‌ا‌ش  محل  منطقة  در  را  همدان  طبیعی 
و  ایران  گوشه‌گوشة  از  آن‌ها  از  کدام  هر  اینکه  بر  علاوه 
شده‌اند  منقرض  آن‌ها  از  بعضی  شده‌اند،  جمع‌آوری  جهان 
موزة  ندارد.  وجود  جهان  در  آن‌ها  از  زنده‌ای  نمونة  دیگر  و 
تاریخ طبیعی »دانشگاه بوعلی همدان« در زمینی به بزرگی 
سه زمین فوتبال و در 800 ویترین پیش چشم علاقه‌مندان 
قرار گرفته ‌است. اما این موزه از ابتدا چنین بزرگ و مفصل 
نبود. موزه در طول 50 سال، اندک‌اندک بزرگ شد و از 60 
متر مربع به دو هزار مترمربع وسعت رسید و ویترین‌هایش 
یکیی‌کی‌ اضافه و پر شدند تا به یک موزة کم نظیر در ایران 

و منطقه تبدیل شود.

روی خط ساحلی

سرزمین  در  را  موزه  فارس  خلیج  سالن  ایرانی  مرجان‌های  و  تنها صدف‌ها  بخواهید  اگر 

بومی‌شان ببینید، باید پنج هزار و 800 کیلومتر خط ساحلی ایران را بپیمایید. اما در سالن صدف‌ها 

و مرجان‌های موزه می‌شود تمام آن‌ها و بلکه نمونه‌هایی از سایر نقاط جهان را به آسانی دید. سالن 

خلیج فارس با 22 ویترین کیی از بزرگ‌ترین مجموعه‌ها از صدف‌ها و مرجان‌های ایران و جهان 

را در خود جای داده است. این سالن در ابتدای مسير بازدید از موزه قرار دارد.

جانداران آرام

و  شلـوغ‌تـرین  از  یـکـی  اینجـا 

پـرجمعیت‌تریـن سـالـن‌هـای مـوزة 

تاریـخ طبیعی است. سالن پرندگان و 

پستانداران آكنده ‌سازي )تاکسیدرمی(  

موزه یـکی از محبوب‌ترین سالـن‌ها 

برای بازدیدکنندگـان است. در قفسة 

شيشه‌اي )ویترین( این سالن می‌توانید 

از نزدکی و به دقت جانوران اهلی و 

وحشی را تماشا کنید. آن‌ها معمولاً در 

طبیعت یا باغ وحش چنین آرام و با 

نگاهشان  حوصله کیجا نمی‌مانند تا 

کنید. کیـی از مهـم‌ترین هدف‌هـای 

موزه‌هـای تاریـخ طـبیعی آمـوزش و 
پژوهش است.

موزة تاریخ طبیعی همدان

دور دنیا در یک روزدور دنیا در یک روز مــوزه
ي

فاطمه يزد
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دنیای زیر آب
سالن  در  را  موزه  زندة  موجودات  تنها 
آبزیـان مـی‌تـوانید ببینید. در ایـن بخش 
ماهیان رنگارنگ آب‌هاي شـور و شیریـن در 
آبزيدان )آكواريـوم( در حال شنا و آب‌تنی 
هستند. از جمله دیدنی‌هـای سالن آبـزیان، 
استخوان‌بنـدي بـزرگ نهنـگ گوژپشت 
است. نهنگ‌هـای گوژپشت 12 تا 16متر 
طول دارند و در اقیانوس‌ها زندگی می‌کنند. 
سالن آبزیان کی آبزي‌دان )آكواريـوم( بسیار 
بزرگ به حجم سه هزار لیتر هم دارد که پر 

است از ماهیان بازیگوش تماشایی.

در محاصرة حشرات
پرجمعیت‌ترین جانداران جهان کی سالن از موزه را به خود اختصاص 
داده‌اند. شاید جالب باشد بدانید که 70 درصد جمعیت جانداران را حشرات 

تشیکل می‌دهند. پس این سالن موزه را با حوصلة بیشتری ببینید تا با آن‌ها بیشتر 
آشنا شوید. شاید محبوب‌ترین اعضای این سالن همین پروانه‌ها باشند که اگر بخواهید در 

طبیعت آن‌ها را ببینید باید مدام به دنبال آن‌ها از این گل به آن گل بدوید.

جمع جانداران
موزة تاریخ طبیعی همدان شش سالن دارد که در آن‌ها 
می‌توانید بسیاری از جانداران کرة خاکی را به دقت تماشا کنید. 
در این موزه به‌جز سالن جانداران، کی سالن هم به سنگ‌ها 
اختصاص دارد که در آن 130 ویترین پر از کم‌نظیرترین و 

گران‌قیمت‌ترین سنگ‌های ایران ديده می‌شود. 
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تغییــر
روزی روزگاری در شهری مرد بد اخلاقی زندگی 
می‌کرد، که مردم از رفتار بد او، و از زخم زبان آسایش 
نداشتند. به همه چیز گیر می‌داد. از کوچ‌کترین چیزی 

عصبانی می‌شد. 
کی روز به سوی بازار حرکت کرد. بین راه به مغازه 
میوه فروشی رسید. می‌خواست میوه بخرد. کمی به گلابی‌ها 
و سیب‌ها نگاه کرد و گفت: ای آقا! آخر این چه میوه هایی 
است که می‌آوری؟ ببین این سیب لکه‌های ریزی دارد. 

اصلاً میوه‌هایت تازه نیستند. 
مـیوه فروش گفت: همـة میوه‌هـای مـن تازه‌انـد، 

مشتری‌ها هم از میوه‌هایم تعریف می‌کنند. 
تازه را تشخیص  نه آقا! حتماً آن‌هـا میوه‌های   -

نمی‌دهند. این ها آفتی هستند... و غُرغُر کنان رد شد. 
او همین طور که می‌رفت کنار کوچه، مرد کاسبی 
را دید که بساطش را کنار کوچه پهن کرده بود. شانه، 
قیچی، النگوهای مصنوعی،  تسبیح و انگشتر می‌فروخت. 
مرد بد اخلاق نگاهی به کاسب کرد و گفت:  ای مرد 
چرا راه کوچه را تنگ کردی؟ این‌جا که محل کاسبی 

نیست. عجب آدم‌هایی پیدا می‌شوند. 
کاسب بیچاره چیزی نگفت. فقط ایستاد نگاهش 
کرد.  او هم غُرغُر کنان رد شد. به اول بازار که رسید 
به مغازةپارچه فروشی رفت. به طاقه‌های پارچه دست 

کشید. 
- آقا این پارچه متری چقدر می‌شود؟ 

دوسکة نقره! 
- دوسکه نقره! آقا چه خبراست! چرا این قدر گران 

می‌فروشی. 
- این پارچه اطلسی است. ببین چقدر نرم و لطیف 

است. 
-خیلی نازک است. اصلًا به درد نمی خورد.  توهم 

گران فروشی. 
او هم  نگاهش کـرد و  بـا تعجب  پارچه فروش 
غُرغُر‌کنان بیرون رفت. کـمی جلوتر کنار کی کوزه 
و  بزرگ  کوزه‌های  از  بود  پر  مغازه  ایستاد.  فروشی 
کوچک و دیگ و ظرف‌های گلی و سفالی با طرح و 

نقش‌های رنگارنگ و زیبا. چندنفر توی مغازه بودند. 
مـرد بـداخلاق می‌خواست چیزی به کوزه فروش 
بگوید که کی دفعه چشمش به حیکم افتاد. حیکم  
مرد دانایی بود که همه به او احترام می گذاشتند. 
اما مرد بد اخلاق با او خوب نبود. همین که او را 
دید بلند بلند حرف های زشتی به او زد. به اوگفت: 
توخیلی قیافه می‌گیری. فکر می‌کنی از همه داناتری. 
تو چیزی بلد نیستی. جوانان را باحرف‌هایت گمراه 

می‌کنی. 
مردم دورش جمع شده بودند، چند نفری هم 
که توی مغازه بودند با تعجب به او نگاه می‌کردند. 
اما حیکم بدون توجه به او کوزه‌هـا و ظرف‌هـا را 
برمی‌داشت و به طرح‌های زیبای شان نگاه می‌کرد. 
انگار حرف‌های مرد بد اخلاق را نمی‌شنید. مرد بد 
اخلاق با خودش گفت:  پس چرا جوابم را نمی‌دهد؟ 

شاید فکر می‌کند با فرد دیگری هستم. 
جلوتر رفت و گفت: »ای حیکم با توام!« 

حیکم به او نگاه کرد و گفت: می‌دانم، خیلی هم 
به خاطر حرف‌های زشتی که  ولی  ناراحت شدم. 
به من زدی تو را می‌بخشم. تو می‌توانی آدم خوبی 

باشی. می‌توانی تغییر کنی! 
مرد بداخلاق که انتظار چنین حرفی را نداشت 
از  کرد.  نگاه  او  به  فقط  ایستاد  کمی  شد.  ساکت 
رفتارش خجالت کشید. به سوی خانه‌اش حرکت 
کرد. جایی ایستاد وتوی فکر رفت: باید بامردم رفتار 
خوبی داشته باشم. باید تغییر کنم. بله باید تغییر 

کنم. 
دوباره راه افتاد. همین طور که می‌رفت با خودش 
حرف می‌زد. کیهو به کسی که از روبه رو می‌آمد 
تنه زد. اصلًا متوجه دور و اطرافش نبود. مرد رهگذر 
گفت: »ای آقا!حواست کجاست؟« نگاهی به رهگذر 
کرد و گفت: »ببخشید! من باید تغییر کنم.«  رهگذر 
او همین جور  او خیره شد.  ایستاد و به  با تعجب 
که می‌رفت می‌گفت من باید تغییر کنم. باید تغییر 

ییکنم. باید...
بها

خ 
 شی

ول
شک

: ک
بع

من

محمود پوروهاب    

تغییــرکشـکول
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هنر گوش دادن

مجيد رحماني صانع

فلفل نبين چه ريزه ...

 بلند صحبتک‌ردن حس خوبی در دیگران ایجاد نمیک‌ند

در گوشی حرف‌زدن باعث می‌شود دیگران 
فکر کنند در مورد آن‌ها صحبت میک‌نید.

هنر گوش‌دادن را بیاموزید
زبان بدن کمک بزرگی به انجام 

یک مکالمة خوب میک‌ند

خب بدوزیم 
دیگه؟«

نه دکتر، یه بلندگو 
هم قورت داده، اون 

هنوز مونده!

من اصلاً تاریخ 
ادبیات رو نخوندم، 

حالا چیک‌ار کنم؟

داره می‌گه توی 
کل تاریخ از تو 
بی‌ادب تر ندیده!

مریم چرا رفت 
فرهنگسرا؟

شاید رفته هنر 
گوش‌دادن رو یاد 

بگیره!

بفرما! زبان خارجی 
کم بود که باید از فردا 
یه زبون دیگه رو هم 

یاد بگیریم!

۲۱کش‌مکشکش‌مکش
  مجید رحمانی صانع

 تصویرگر: سام سلماسی
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بیشتربخوانیم

قهرمان داستان پسر نوجوانی به نام داوود داله است. از این كارخانه اسلحه سازي داوود داله
رو این اسم را به او داده‌اند که کارش جمع‌آوری »داله«، 
سال چاپ: 1400ناشر:  شهرستان ادبمؤلف:  محمدرضا شرفیجالبی از جمله »داله مرگ« برایش پیش می‌آید.درست می‌کردند. داوود داله در این داستان اتفاقات زمان جنگ برای خود تیر‌و‌کمانی از شاخة درختان شخصیت‌های کتاب بچه‌هایی هستند که در یعنی شاخه درختانی است که به شکل »7« یا »د« است. 

تلفن: 77517830_021
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رو با دیدن آن همه کتاب تعجب کردم؛ یک قفسة  کتابا  این  »همة  گفتم:  کتاب.  از  پر  بزرگ 
ولی لیلا گفت: »آره خب، کتاب رو که واسه قشنگی خوندی؟« بخون،  ببر  تا  چند  می‌خوای  گه  اَ این وسط که گفتم: »خودم یه عالمه کتاب دارم.«نمی‌دانم چرا زبانم مثل همیشه قبل از مغزم پرید مراقب باش من روی کتابام حساسم.« نمی‌خرن.  خوب!  چه  »وای  گفت:  خوش‌حالی  با  ترسناک، تاریخی ...یعنی چی؟ منظورم اینه که چه گونه کتابی می‌خونی؟ ـ چطوری کلی کتاب خوندی ولی نمی‌دونی ژانر  پرسیدم: »ژانر؟«ژانری رو بیشتر دوست داری؟«طوری می‌شه کتابامون رو به هم امانت بدیم. چه لیلا 

بود مامان را راضی کردم که سری به خاله زری می‌شد چندتایی از او امانت بگیرم .به هر بدبختی خاله‌زری معلم ادبیات بود و کلی کتاب داشت. که چه حرفی زده‌ام .تنها راه نجات خاله‌زری بود. درست روز قبل از آمدن لیلا دوزاری‌ام  افتاد زلیخا. قرار شد چند روز بعد لیلا به خانة ما بیاید.علوم بود فکر کردم که شده بود مثل دل و جگر و من به تنها کتاب علمی موجود در اتاقم که کتاب ـ اوه خدای من، بابا دانشمند! محقق!ـ علمی.

حرفی  هیچ  بدون  دیدم،  را  خاله  وقتی  بزنیم. 

گفتم: »خاله چندتا کتاب به من امانت می‌دی؟«

شازده  کتاب  اول  عزیزم،  »آره  گفت:  خاله 
کوچولو رو ببر.«

گفتم: »شازده کوچولو علمیه؟«

ـ وای هنوز نمی‌دونی؟نه عزیزم داستانه.

- فقط کتاب علمی می‌خوام. می‌خوام بکوب 

کتاب علمی بخونم، علمم زیاد بشه.

کتاب  »علی‌آقا  گفت:  و  خندید  نخودی  خاله 
علمی داره. اَ  گه اجازه داد ببر.«

با یک بغل کتاب به خانه آمدم و آن‌ها را چیدم 

بالاسر تختم. وقتی لیلا آمد، به اولین چیزی که 

توجه نشان داد کتاب‌ها بودند. جیغ کوتاهی کشید 

و گفت: »هی دختر چه کتاب‌هایی خریدی! تو 

که از من کتابخون‌تری. اوه خدای من! کتاب 

تاریخچة زمان اثر استیون هاوکینگ.«

و من برای اولین بار چشمم افتاد به جلد کتاب 

و اسم نویسنده. شوهر خاله‌زری سوپر مارکت 

داشت، چهک‌ار داشت به تاریخچة زمان! کتاب 

بعدی را برداشت و گفت: »تاریخ علم جهان 

هستی هاوکینگ رو ندیده بودم. این در مورد 
چیه؟«

گفتم: »چیزه ... این رو هنوز شروع نکردم.«

عکس جلد کتاب مردی را روی چرخك )ویلچر( 

و  حال  این  با  آقا  »این  گفتم:  می‌داد.  نشان 
روزش این کتابا  رو نوشته؟«

لیلا چپ‌چپ نگاهم کرد و گفت: »چطور این کتابا 

رو می‌خونی، ولی چیزی  در مورد نویسنده‌‌شون 

که  توضیح  به  کرد  شروع  هم  بعد  نمی‌دونی؟ 

چه  هر  کرده.  چه  و  بوده  که  هاوکینگ  استیون 

از خودم خجالت  بیشتر  بیشتر تعریف میک‌رد، 

میک‌شیدم. ول کن هم نبود! دقیقاً افتاده بودم 

ته یک سیاه‌چاله که هاوکینگ در موردش عمری 

را تحقیق کرده بود. داشتم دست و پا می‌زدم.

بعد از رفتن لیلا یکی از کتاب‌ها  را باز کردم. 

روی صفحة اول نوشته شده بود: »کتابخانة شخصی 
علی کرمی!«
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بدبختی  آن هم کجا؟! توی دست‌شویی با بوی بد و سه تا سوسک نشد. وحشتناک بود! من به همین راحتی گیر افتاده بودم؛ در را چرخاندم. در باز نشد! محکم‌تر کشیدم،  اما باز هم باز تا چشمم به سوسک‌ها افتاد، پریدم سمت در و دستگیرة  هزار  با  بودند.  ایستاده  هم  کنار  که  بیرون سرک کشیدم. باید به امیر و جواد می‌گفتم که گیر پریدم بالا و میلة پنجرة کوچک دست‌شویی را گرفتم و به چندش‌آور 
اما رفته بودند! چه قدر زود حرف‌هايشان تمام شده بود و افتاده‌ام تا نجاتم بدهند.

آن هم درست پشت دیوار دست‌شویی؛ دست‌شویی تقصیر جواد بود که به امیر گفت: »بیا باهات حرف دارم.« این یعنی آخر بدشانسی من.
لرزیدن کرد. پریدم پایین و نزدیک بود با سر سقوط کنم زنگ آخر که به صدا درآمد، چهار ستون بدنم شروع به حرکت لبشان دقت کردم، چیزی نفهمیدم که نفهمیدم. از پشت میله هر چه گوشم را تیز کردم و یواشکی به خانة سرایدار مدرسه.
حالا من گیر افتاده بودم و از شانس بد من، آن روز وسط دست‌شویی.

کرمی یکی دو ساعت بعد از رفتن بچه‌ها مشغول نظافت به در و کمک خواستم، ولی خوب می‌دانستم که آقای آمدند. دستم را دراز کردم و با وحشت چندبار کوبیدم سوسک‌ها ناگهان از هم جدا شدند و مثل فانتوم به طرفم خانوادة آقای کرمی هم نبودند.
یک دفعه دستگیرة در تکان خورد  و پسر آقای کرمی در کلاس‌ها می‌شود.

را باز کرد و با دیدن من انگار که هیولا دیده باشد، جیغ 
دنباله‌داری کشید.

بدون معطلی پریدم بیرون و در مقابل چشم های گردشدة 
مامانش که به طرف ما می‌دوید گفتم: »روش کار کنید! 

خیلی از سوسک می‌ترسه!«
و با آخرین سرعت دویدم و قبل از بسته‌شدن در مدرسه 

کوله‌ام را از توی کلاس برداشتم و پا به فرار گذاشتم. 
به خانه که رسیدم، مامانم تا مرا دید، وحشت‌زده با لنگه 
دمپایی جلو آمد و گفت: »تکون نخوررررر، همون جا وایستا 

تا دمپایی بیارم.«
سوسک‌های  از  یکی  دیدم  چرخاندم،  که  را  سرم 
دست‌شویی نشسته سر شانه‌ام و پیروزمندانه به من 
نگاه میک‌ند. ظاهراً نتیجة حرف‌های خصوصی سوسک‌ها در 

دست‌شویی انتقام از من بدبخت بود!

گفت‌وگوی تلگرافی

ی
ص

صو
ف خ

حر
۲۴



ی
مان

سلی
ن 

روی
ش

 

ت
ّة من نقشة فردای بزرگی اس در کلَ

ت
این نقشه کشی حاصلِ رؤیای بزرگی اس

ب کشی می کنم از ماه به مرّیخ
اسبا

ت
اندیشة من شاملِ دنیای بزرگی اس

از مغزم اگر دود درآمد نهَراسید

ت
چون در صددِ حلِّ معمای بزرگی اس

ش
س بشود صرفِ دو خط علم، حیات

هر ک

ت
ش تاجرِ کالای بزرگی اس

در زندگی‌ا

ش
سوراخ نباید بشود قایقِ دان

ت
چون قایقِ ما راهیِ دریای بزرگی اس

س عزیزم«
ب زمینی نشود چیپ

»هر سی

ت
این مصرع من حاوی معنایِ بزرگی اس

شِ من و تو می‌رسد از راه
شِ تلا

پادا

ت!
در جعبة تقدیر، هدایایِ بزرگی اس

گ!
س بزر

چیپ

با خودم همیشه حرف می‌زنم

چون کسی به من توجهی نمیک‌ند

من خودم به جای چند آدمم:

اولی برای مهربانی است

دومی برای سوت و کف

سومی همیشه گوش میک‌ند به غرغرم

چارمی به خرخرم

پنجمی ... خلاصه با خودم که حرف می‌زنم

سرزنش نمیک‌ند

ل مرا پر از تنش نمیک‌ند
او د

در عوض به من 
اعتماد میک‌ند

ز غرور و باد میک‌ند
کلة مرا پر ا

 سعیده موسوی‌زاده‌

من خودم

۲۵
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ی       
     لبخند علم

   

نور سفید شامل رنگ‌های متفاوتی است. آبی، قرمز و سبز رنگ‌های اصلی هستند که با 

آن‌ها می‌توان همة طیف‌های رنگی را ساخت. وقتی پرتوهای نور خورشید به جسمی می‌تابند، 

بعد از سلام و احوال‌پرسی، مولکول‌های جسم، بسته به سلیقه‌شان قسمتی از پرتوها را پیش 

خودشان نگه می‌دارند تا بروند یک دست »گلک‌وچیک« دور هم بزنند. به مابقی طیف‌های نور 

هم می‌گویند بروند جلوی در خانه خودشان بازی کنند.

مابقی پرتوها هم در راه رفتن به جلوی در خانة خودشان سری به چشم ما می‌زنند و وقتی 
چشممان به جمالشان روشن شد، ما آن جسم را به رنگ همین پرتوهای رسیده می‌بینیم.

و  آبی  رنگ‌هاي  از  مولکول‌هایش  واقع  در  می‌شود،  دیده  قرمز  جسمی  وقتی  نتیجه  در 
سبز خوششان آمده است و طیف قرمز را فرستاده‌اند که برود پی کارش. یعنی ما آن را 

»پرسپولیسی« می‌بینیم، اما نظر مولکول‌هایش روی »استقلال«است. 
همین‌طور وقتی جسمی را آبی می‌بینیم، در ظاهر استقلالی است اما قرمز و سبز را دوست 

دارد. یعنی هوای پرسپولیس و »پاس« را دارد. 

حالا شما بفرمایید پیراهنی که مولکول‌هایش عاشق رنگ آبی باشند، در ظاهر به چه رنگی 
دیده می‌شود و پیراهنی که مولکول‌هایش طرف‌دار پرسپولیس هستند چطور؟ لطفاً جدول 

زیر را کامل بفرمایید.
  نام تیم ملی           رنگ پیراهن تیم ملی)رنگی که دیده می‌شود(        رنگی که برای مولکول‌های پیراهن جذاب است

ایران
برزیل

آرژانتین
مکزیک
هلند

 مالدیو

 مهدی فرج‌اللهی

بپا رنگی  نشـــــــی
۲۶



افقي
۱. آزاد شدن انرژي سنگ‌ها در پوستة زمين كه سبب لرزش ناگهاني زمين مي‌شود. ۲. نوعي سنگ آتش‌فشاني. ۳. به نام قارة سبز هم معروف 
است. ۴. فوران مواد مذاب و سنگ‌هاي گداخته از اعماق زمين. ۵. بارش باران‌هاي فصلي را مي‌گويند. ۶. يكي از انواع ساعت‌هاي سيار ابتدايي در 
گذشته. ۷. گروهي از ستارگاني كه از ديد ناظر زميني الگوها و شكل‌هايي را به وجود می‌آورند و نقشة آسمان را تشكيل مي‌دهند. ۸. به مجموعه‌اي 
از ابزار و اشيای دست‌ساز و مكان‌هایی گفته می‌شود كه از تمدن‌هاي گذشته و طي كاوش‌ها كشف مي‌شوند. ۹. حفره‌اي چاله‌اي در سطح زمين 
را مي‌گويند. ۱۰. جاي بلندي كه احتمال پرت‌شدن از آن وجود دارد. ۱۱. بالارفتن و پايين‌آمدن آب دريا را مي‌گويند.۱۲. ناحيه‌اي گسترده از 
سطح زمين را می‌نامند كه با نمك پوشيده شده باشد. ۱۳. نوعي شناور دريايي كه روي بالشتکی از هواي فشرده حركت ميك‌ند. ۱۴. بارشي برفي 

كه با وزش باد شديد همراه باشد. ۱۵. ناحيه‌اي از زمين كه از رطوبت اشباع شده و پوشيده از گل و لاي است و خطرناك.
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۱۱
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عمودي
۱. محل زندگي پنگوئن‌ها. ۲. ابزاري براي اندازه‌گيري چگالي نسبي مايعات. ۳. نوعي زغال سنگ. ۴. علم ستاره‌شناسي. 
۵. اصطلاحي براي جنگل‌هاي پوشيده از برف در منطقه‌های سردسير كه بيشتر اين منطقه‌ها در كشورهاي روسيه و 
كانادا واقع شده‌اند. ۶. حجمي از آب در حال چرخش كه غالباً توسط جزر و مد در درياها ايجاد مي‌شود. ۷. يكي از 
رودهاي معروف كشورمان. ۸. سالي كه ابرهه، پادشاه يمن، براي تخريب كعبه به مكه حمله كرد. ۹. پنهاورترين اقيانوس 
جهان. ۱۰. تكة بزرگي از يخ شناور كه از كوه‌هاي يخ جدا شده‌ است. ۱۱. همان غرب است.۱۲. وزش باد ملايم را 

مي‌گويند. ۱۳. يكي از شيوه‌هاي ذخيرة آب آشاميدني در قديم كه در منطقه‌های كويري بيشتر رايج بود.

ل   
جـدو

ماني
يرا

 ن

اسکن کنید و 
حل جدول را ببینید.
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چطور مثل یک برنامه‌نویس فکر کنیم؟
استیو جابز می‌گوید: »همه باید برنامه‌نویسی رایانه را یاد بگیرند، 

چون در نهایت یاد می‌گیرند که چطور فکر کنند!« 
افراد معمولاً برای حل مشکلات خود روش‌های مشخص 
ندارند، بلکه در زمان بروز مشکل تصمیم می‌گیرند و می‌کوشند 
مشکل را حل کنند. در صورتی که به نظر برنامه‌نویسان، بهترین 
روش حل مسئله این است که اول کی چارچوب داشته باشیم و 

دوم آن را تمرین کنیم.

  براي فكر كردن برنامه‌نويسي ياد بگيريد.   

در این سلسله مطالب قصد داریم با زبان‌های برنامه‌نویسی آشنا شویم. این زبان‌ها دروازة 
ورود شما به دنیای بی‌انتهای برنامه‌نویسی هستند. اگر علاقه‌ای به برنامه‌نویسی ندارید و 
نمی‌خواهید در آینده این شغل را انتخاب کنید، یادگیری حتی یک زبان برنامه‌نویسی و آشنایی 
با فن برنامه‌نویسی، می‌تواند فکرکردن و حل مسئله، تصمیم‌گیری و اجرای کارها را برای شما 

راحت‌تر و سریع‌تر کند. 
سامانة    به  را  خود  سؤال‌های  و  ایده‌ها  و  باشید  همراه  شماره  هشت  این  در  ما  با  پس 

nogavan@roshdmag.irپیامک کنید.

حالا اولین قدم‌هاي چیست؟
الف( ‌فهم مسئله 

را  راه  از  نیمی  باشید،  فهمیده  به درستی  را  اگر مسئله‌ای 
رفته‌اید. یعنی اینکه بدانید دقیقاً باید دنبال چه چیزی بگردید.

کیی از بهترین راه‌ها برای حل مسئله این است که مشکل را 
برای فرد دیگری توضیح دهید.

نوشتن جزئیات مسئله روی کاغذ یا کشیدن نمودار برای 
مسئله هم می‌تواند در فهم آن کم‌ککننده باشد. 

ب( برنامه‌ریزی
با  چون  نروید،  کاری  سراغ  برنامه‌ریزی  بدون  وقت  هیچ 
مشکل روبه‌رو خواهید شد. ابتدا باید با اطلاعاتی که در دست 
داریم، مسئله را تحلیل کنیم و پس از پردازش، مرحله‌های آن را 

تا رسیدن به نتیجه برای خود رسم کنیم.
ج( تقسیم کردن

به جای شیرجه‌زدن در مسئلة اصلی، سعی کنید آن را به 
مسئله‌های کوچ‌کتر تقسیم کنید. حل‌کردن این زیرمسئله‌ها به 

نسبت آسان‌تر است. 
حل زیرمسئله‌ها را از آسان‌ترین آن‌ها شروع کنید؛ همانی 
که تقریباً جوابش را می‌دانید و جواب آن به جواب سایر مسائل 
بستگی ندارد. هر زیرمسئله‌ای که حل می‌کنید،  مثل این است 
که کی تکه از جورچين )پازل( را در جای درستش قرار دهید. 

بعد از اینکه تمام زیرمسئله‌ها را حل کردید، باید آن‌ها را به 
هم وصل کنید تا در نهایت جورچين‌ها )پازل( شما حل شود. 

در برنامه‌نویسی این روش به »تقسیم و غلبه« معروف است. 
در این روش، مسئلة بزرگ را به مسئله‌های کوچک می‌شکنیم 

و در نهایت با حل‌کردن آن‌ها بر مسئلة بزرگ غلبه می‌کنیم. 

كمي هنرمند شويم
ی

          سعید چگین

صـفرویک
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بن‌بست؟
            اگر در حل زیرمسئله‌ها به مشکل برخوردیم، باید چهک‌ار کنیم؟      

دست  سؤال‌ها  این  با  مواجهه  در  خوب  برنامه‌نویس‌های 
به کار می‌شوند و با بررسی راه حل، جست‌وجو در موتورهای 
جست‌وجوی اینترنتی مانند گوگل، سؤال‌کردن و ... جواب را پیدا 
می‌کنند. اما افراد شکست خورده، در همان گام اول با گفتن: »من 

نمی‌توانم! ... جوابش را نمی‌دانم! و ...« سؤال را رها می‌کنند. 
 وقتی فکر میک‌نید به بن‌بست خورده‌اید از این سه روش 

استفاده کنید: 
۱. اشکال زدایی: ابزار زیادی برای این کار وجود دارند، اما در 
مسئله‌های ساده شما می‌توانید به صورت دستی هم رفع اشکال 
کنید. مرحله به مرحله جواب را بررسی کنید. باید ببینید در 
کدام مرحله خروجی‌ آن چیزی است که مورد انتظار شما نیست 

و نمی‌خواهید. 
۲. ارزیابی مجدد: کی مرحله به عقب برگردید و به مسئله 
از زاویة دیگری نگاه کنید. آیا راه حل دیگری وجود ندارد؟ کی 
راه برای ارزیابی مجدد این است که از صفر شروع کنید. وقتی 
در حل مسئله‌ای شکـست خورده‌اید و در جزئیات زیادی غرق 
شده‌اید، تمام اطلاعات را دور بریزید و سعی کنید مسئله را 

مجدداً  بررسی کنید.
۳. تحقیق: اگر جواب سؤالتان را در گوگل پیدا نمی‌کنید، شاید 
سؤال درستی نمی‌پرسید! در واقع بسیاری از سؤال‌هایی که به 
آن‌ها برمی‌خوریم، قبلاً مشکلات افراد دیگری بوده‌اند. در نتیجه 

می‌توانید جواب آن‌ها را در گوگل پیدا کنید.

تمرین و تمرین و تمرین
می‌توانید با حل جدول، سودوکو، مونوپولی، بازی‌های رایانه‌ای 
و... شروع کنید. در واقع بازی‌هایی که پشت آن‌ها منطق ریاضی 
وجود دارد، خیلی کم‌ککننده هستند. همچنین فراموش نکنید که 

هدف این بازی‌ها چیزی جز »حل مسئله نیست!« 
 codewars.com وبگاه‌های )وب‌سایت‌های( زیادی مانند
هستند که به شما امکان می‌دهند مسئله‌های الگوریتمی حل کنید.

لطفاً تجربة خود را دربارة شیوة حل مسئله‌ها و یادگیری 
برنامه‌نویسی برایمان ارسال کنید.

زبان »اسکرچ«  کی زبان برنامه‌نویسی »ویژوال«   است که 
مخصوص ۷ تا ۱۶ ساله‌ها طراحی شده است. ویژوال به معنی 
تصویری، گرافکیی یا بصری است. منظور از زبان برنامه‌نویسی 
گرافکیی این است که برنامه‌‌نویس هنگام کارکردن با این زبان 
به حروف ‌نگاري‌)تایپ( دستورها نیازی ندارد. این یعنی در 
اسکرچ چیزی تایپ نمی‌کنیم، بلکه دستورهای گرافکیی را در 

قالب بلوک‌ها می‌کشیم و زیر هم رها می‌کنیم. 
برنامه‌ای که در ادامه می‌آید، برای رسم کی شش ضلعی 

منتظم در اسکرچ نوشته شده است. 

 

کیی از ویژگی‌های اسکرچ این است که در آخرین نسخة 
منتشر شده، می‌توانید به طور کاملاً فارسی برنامه‌نویسی و 
کدنویسی‌کنید. یادگیری این زبان برنامه‌نویسی پیش‌نیاز 
ندارد و لازم نیست‌که تجربة قبلی برنامه‌نویســی داشته 
باشید. همین که بتوانید از موشواره )ماوس( استفاده کنید و 
حروف‌نگاري‌)تایپ( کنید،‌کافی است. البته زبان انگلیسی در 

یادگیری هر زبان برنامه‌نویسی مؤثر است.

برنامه‌نویسی را با »اسکرچ« 
آغاز کنید
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دست پخت شما
خوانندة عزیز سلام!

باز هم پاتوق؟ بله درست است، ‌سال پیش خبری از پاتوق در مجله نبود. در این مدت اما فرستاده‌هایتان را با دقت و صدالبته شوق 
بسیار می‌خواندیم و لذت می‌بردیم. آن‌قدر لذت بردیم که فکر کردیم چرا آن را با شما دوست‌های خوبمان شرکی نشویم؟ این شد که 
تصمیم گرفتیم پاتوقمان را دوباره راه بیندازیم و اینجا دور هم جمع بشویم. از این به بعد هرماه مشتاق و پرانرژی اینجا هستیم تا سؤالاتتان 
را جواب بدهیم، شعر‌ها و نوشته‌هایتان را با هم بخوانیم و به درددل‌هایتان گوش کنیم. خبرهای تازه هم داریم؛ مسابقة نویسندگی! حتماً 
جزئیات و شرایط مسابقه را در شمارة بعدی بخوانید. معلوم است که جایزه دارد! مسابقه بدون جایزه که معنی نمی‌دهد. راستش ما کی 
جورهایی گرسنة خواندن نوشته‌های شماییم! پس مرام داشته باشید و بگذارید دلی از عزا دربیاوریم. دست به قلم شدن و نوشتن، فارغ از 

اینکه کی روزی نویسنده بزرگی بشویم یا نه، از همة ما انسان‌های بهتر و متفکرتری می‌سازد. راستی! آن‌قدر 
هیجان داشتیم که اول صحبت یادمان رفت سال تحصیلی جدید را تبرکی بگوییم؛ امیدواریم پر از 

یادگیری و خاطره‌های خوب باشد!                                     
                                                                  دوستدار شما، رشد نوجوان

پاتــوق

مژگان داستان »رنگینک‌مان کجاست« را نوشته:
رضا گفت:» بله که دیدم،‌ مثل یه دسته مدادرنگی است، ولی براق. باید زودتر می‌‌آمدی تا 

رنگین‌کمان رنگی‌رنگی را می‌دیدی!«
ریحانه وسط حرف رضا پرید و گفت: »وای، چقدر خوشگل. کجا دیدی؟ به من هم نشان بده.«

رضا ابروهایش را بالا پایین کرد و گفت: » الان نمی‌توانی رنگین‌کمان را ببینی. باید...«
اما ریحانه که به حرف‌های رضا گوش نمی‌داد به طرف درخت انگور دوید و گفت: 

»خودم رنگین کمان را پیدا می‌کنم. حالا ببین!«
                                                     مژگان بقایی‌پور از یزد

مژگان عزیز، »رنگینک‌مان کجاست« یک داستان کامل است؛ ‌چرا که تمام عناصر اصلی داستان را دارد. 
عناصر داستان چی هستند؟ طرح، شخصیت، معنا، روایت و زاویة دید. خودت می‌توانی این‌ها را در داستانت تشخیص بدهی؟ 

ما که توانستیم و لذت بردیم. یک نکتة کوچک؛ یک داستان چندبار نوشته می‌شود. این دیگر یعنی چی؟ به اولین‌باری که داستانی می‌نویسیم 
می‌گویند »پیش‌نویس ابتدایی«؛ پیش‌نویس ابتدایی معمولاً چیزی است که فقط خود نویسنده و خدایش از آن خبر دارند. بعد نویسنده 
پیش‌نویس را کنار می‌گذارد و به ذهنش استراحت می‌دهد. بعد از مدتی سراغ پیش‌نویس می‌رود و آن را می‌خواند. اول به عنوان نویسنده 
آن را می‌خواند، بعد خودش را یک خواننده تصور میک‌ند و می‌خواند. با این خوانش چیزهای تازه‌ای دستگیرش می‌شود. شاید دلش 
بخواهد جاهایی را تغییر بدهد، حذف یا حتی اضافه کند. بعد از آن تازه پیش‌نویس دوم آماده شده! نویسنده این پیش‌نویس را 
معمولاً به چند نفر که نظرشان را قبول دارد می‌دهد تا بخوانند و نظر بدهند. بعد نظراتشان را گوش میک‌ند و اگر صلاح دید، 
باز هم تغییراتی در متن می‌دهد. این می‌شود پیش‌نویس سوم! هر داستان می‌تواند تعداد خیلی زیادی پیش‌نویس داشته 
باشد. اما نویسنده باید یادش باشد یک جایی دیگر دست از سر داستانش بردارد و در دنیای ادبیات 
رهایش کند تا خودش راهش را پیدا کند. چون بخشی از درس‌هایی که از نوشتن یادمی‌گیریم، بعد از 

این مرحله سراغمان می‌آیند. 
برای همین است که ادبیات هنر است. نویسنده اثری را پرورش می‌دهد و بعد که دید 
توانایی روی پای خودش ایستادن را دارد، آن را به جهان بزرگ‌تر می‌فرستد تا تجربه کند و 

آشناهایش را پیدا کند. منظور از آشنا همان من و شماییم که کتابی را می‌خوانیم و می‌بینیم کسی 
دربارة همان احساسات و افکاری نوشته است که ما درحال تجربه‌اش هستیم. مثل اینکه نکتة‌ 

خیلی کوچکی نبود نه؟ اما دلمان نیامد این‌ها را به دوست با استعدادی چون تو نگوییم. بازهم 
برایمان بنویس.

 فاطمه‌يوسف‌زاده
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رادین اکبری مفاخربرایمان داستانی با عنوان »رستم و کرونادیو« 
فرستاده. بخشی از متن:

»رستم پهلوان،‌ اول کلة دیو سپید را بر سر گذاشت و صورتش را با 
آن پوشاند. زره را هم پوشید تا »کرونادیو« نتواند او را بیمار کند. غار 
خیلی تارکی و سرد بود. رستم نام خدا را برزبان آورد و وارد غار شد. 
کرونادیو با دیدن رستم به او حمله کرد، اما رستم با کی ضربة گرزش او 
را بر زمین انداخت و پیش از آن که کرونادیو بتواند از جای خود بلند شود، ‌زود 
دست و پای او را محکم بست و در همان غار به زنجیر کشید. بعد سنگ بزرگی را که چهل 

مرد جنگی نمی‌توانستند آن را تکان دهند، برداشت و بر دهانة‌ غار گذاشت...«
                                         رادین اکبری مفاخر،ک‌لاس ششم مدرسة باقریه از مشهد

رادین عزیز، معلوم است که با داستان‌های شاهنامه خوب آشنا هستی. این مایة‌ خوش‌حالی بسیار است. همه‌گیری ویروس 
کرونا را که یک اتفاق خیلی جدید است، خیلی خوب با داستان‌ها و مضامین شاهنامه پیوند داده‌ای. دوست داشتیم از 
جزئیات نبردها با »سارس‌دیو« و »کرونا‌دیو« بیشتر بخوانیم و هیجان‌زده‌تر شویم. می‌توانی برای ایده گرفتن، بخشی 

از نبرد رستم و اسفندیار را بخوانی. فردوسی خیلی خوب فضای اطراف نبرد را توصیف کرده، 
هم  روی  که  را  تأثیری  و  شخصیت‌ها  احساسات  و  حالت‌ها  توصیف  همین‌طور 

می‌گذارند، فراموش نکرده. خلاصه از هر چیزی که می‌توانسته استفاده 
را  می‌خواند خودش  را  اسفندیار  و  رستم  نبرد  که شرح  تا کسی  کرده 

وسط میدان نبرد احساس کند. با توجه به علاقه‌ای که داری، حتماً می‌توانی 
درس‌های خوبی از فردوسی و شخصیت‌هایش بگیری. مراقب خودت و ذهن 

خلاقت باش!

مژگان داستان »رنگینک‌مان کجاست« را نوشته:
رضا گفت:» بله که دیدم،‌ مثل یه دسته مدادرنگی است، ولی براق. باید زودتر می‌‌آمدی تا 

رنگین‌کمان رنگی‌رنگی را می‌دیدی!«
ریحانه وسط حرف رضا پرید و گفت: »وای، چقدر خوشگل. کجا دیدی؟ به من هم نشان بده.«

رضا ابروهایش را بالا پایین کرد و گفت: » الان نمی‌توانی رنگین‌کمان را ببینی. باید...«
اما ریحانه که به حرف‌های رضا گوش نمی‌داد به طرف درخت انگور دوید و گفت: 

»خودم رنگین کمان را پیدا می‌کنم. حالا ببین!«
                                                     مژگان بقایی‌پور از یزد

مژگان عزیز، »رنگینک‌مان کجاست« یک داستان کامل است؛ ‌چرا که تمام عناصر اصلی داستان را دارد. 
عناصر داستان چی هستند؟ طرح، شخصیت، معنا، روایت و زاویة دید. خودت می‌توانی این‌ها را در داستانت تشخیص بدهی؟ 

ما که توانستیم و لذت بردیم. یک نکتة کوچک؛ یک داستان چندبار نوشته می‌شود. این دیگر یعنی چی؟ به اولین‌باری که داستانی می‌نویسیم 
می‌گویند »پیش‌نویس ابتدایی«؛ پیش‌نویس ابتدایی معمولاً چیزی است که فقط خود نویسنده و خدایش از آن خبر دارند. بعد نویسنده 
پیش‌نویس را کنار می‌گذارد و به ذهنش استراحت می‌دهد. بعد از مدتی سراغ پیش‌نویس می‌رود و آن را می‌خواند. اول به عنوان نویسنده 
آن را می‌خواند، بعد خودش را یک خواننده تصور میک‌ند و می‌خواند. با این خوانش چیزهای تازه‌ای دستگیرش می‌شود. شاید دلش 
بخواهد جاهایی را تغییر بدهد، حذف یا حتی اضافه کند. بعد از آن تازه پیش‌نویس دوم آماده شده! نویسنده این پیش‌نویس را 
معمولاً به چند نفر که نظرشان را قبول دارد می‌دهد تا بخوانند و نظر بدهند. بعد نظراتشان را گوش میک‌ند و اگر صلاح دید، 
باز هم تغییراتی در متن می‌دهد. این می‌شود پیش‌نویس سوم! هر داستان می‌تواند تعداد خیلی زیادی پیش‌نویس داشته 
باشد. اما نویسنده باید یادش باشد یک جایی دیگر دست از سر داستانش بردارد و در دنیای ادبیات 
رهایش کند تا خودش راهش را پیدا کند. چون بخشی از درس‌هایی که از نوشتن یادمی‌گیریم، بعد از 

این مرحله سراغمان می‌آیند. 
برای همین است که ادبیات هنر است. نویسنده اثری را پرورش می‌دهد و بعد که دید 
توانایی روی پای خودش ایستادن را دارد، آن را به جهان بزرگ‌تر می‌فرستد تا تجربه کند و 

آشناهایش را پیدا کند. منظور از آشنا همان من و شماییم که کتابی را می‌خوانیم و می‌بینیم کسی 
دربارة همان احساسات و افکاری نوشته است که ما درحال تجربه‌اش هستیم. مثل اینکه نکتة‌ 

خیلی کوچکی نبود نه؟ اما دلمان نیامد این‌ها را به دوست با استعدادی چون تو نگوییم. بازهم 
برایمان بنویس.

نیایش با داستان 
کوتاهی با عنوان »اول 

مهر آذری« همراهمان بوده.
نیایش حافظ فرقان، کلاس هفتم از اصفهان

نیایش‌جان چه زیبا اشاره کرده‌ای؛ بله سال قبل اول 
مهر همه، آذر بود! قلم خوبی داری و معلوم است که 
روح حساس و نظری ظریف داری. پیشنهاد ما این 

است که هرچه بیشتر از ادبیات داستانی ایران 
و جهان بخوانی و ببینی، نویسنده‌های مختلف 
چطور می‌نویسند و یـک داستـان چطور 

شکل می‌گیرد و بـازهم با داستان‌های 
جدیدت خوشحالمان کنی.

محدثه داستان »کتاب‌خانه جادویی« را نوشته است. بخشی از آن را بخوانیم:
صدای گریة کسی آمد. کتاب‌ها به سمت صدا رفتند. لنگه جورابی بود. پرسیدند: » چی شده؟«

لنگه جوراب گفت:» از داستانم اومدم بیرون... چند ساعت دیگه صاحبم می‌ره مدرسه، اگه 
ببینه من نیستم، خیلی ناراحت می‌شه! توروخدا کمکم کنین...«

                                                                                                                   محدثه مهدوی،‌ پايه هشتم، از اصفهان،و بازهم... »اجی مجی لاتلجی!«
محدثه! داستانت آن‌قدر خیال‌انگیز و جالب بود که دوست داشتیم حالاحالاها ادامه پیدا کند. یک دامی که همة نویسنده‌ها 

بعضی وقت‌ها تویش می‌افتند، این است که یادشان می‌رود کسی که داستانشان را خواهد خواند، چیزهای توی ذهن  آن‌ها را 
نمی‌داند. درواقع فراموش میک‌نند با کمی صبر بیشتر بعضی جاهای داستان را خوب توضیح بدهند تا 

خواننده بتواند دقیقاً همان احساس و ایده‌ای که آن‌ها داشته‌اند را تجربه کند. این را گفتیم 
که حواست باشد توی این دام نیفتی؛ یا اگر افتادی، بتوانی با یک جهش ازش بیرون بیایی. 

راستش، می‌دانیم کتاب گران شده و کمی در پیشنهاد دادن کتاب تردید میک‌نیم. اما به نظرمان تو 
باید حتماً کتاب »سیاه‌قلب« نوشتة کرنلیا فونکه را بخوانی تا ببینی یک ایده چطور می‌تواند به شکل‌های 

مختلف نوشته شود. سری به کتابخانه بزن شاید آنجا پیدایش کردی. اگر نه، ‌پول‌هایت را جمع کن و برای 
روحت غذای خوب بخر.
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                                                  نر گس سلیمانی       

جانان
درآسـتان ‌

داشت غروب می‌شد. نور کم‌رنگ آفتاب به پنجره 
می‌تابید و سایة پنجره از پشت پرده پیدا بود. مامان‌جون 
یواش از تخت پایین آمد و روی لبة آن نشست. پشتش 
را صاف کرد. سر زانوهایش را مالید و بلند شد. کمی 
پیراهنش را مرتب کرد و آن را به پایین کشید. چند بار 

صدا زد: »سهیلا! سهیلا!«
به  آرام‌آرام  و  برداشت  را  عصایش  نشنید.  جوابی 
سمت هال رفت. توی آن نور کم معلوم بود که همه‌چیز 
مرتب شده است. گوشی تلفن روی دستگاه بود. رومیزی 
قلاب‌بافی، بدون چین و چروک پهن بود. ظرف آبنبات 
پر شده بود. دستگاه کنترل تلویزیون هم سر جای خودش 
گوشة میز بود. مامان‌جون با دیدن کنترل گل از گلش 

شکفت. تندتر عصا زد تا به آن رسید.
نور تلویزیون را کمی روشن‌تر کرد. مامان‌جون رفت تا 
چای دم کند. چیزی نمانده بود سهیلا برسد. از همان کنار 
گاز نگاهش به روی کابینت آشپزخانه افتاد و بی‌اختیار 

گفت: »آخ! تسبیحم کی پاره شد؟!«
کی پیش‌دستی پر از دانه‌هـای سـبز روی کـابینت 

روبه‌رو بود. 
مامان‌جون اوقاتش تلخ شد. از همان‌جا راهش را کج 
کرد و به اتاق رفت. وقتی برگشت در دستش جعبة نخ و 
سوزن بود. حواسش بود نه چیزهای توی جعبه به زمین 
از توی جعبه  با هر قدمش  بیفتد.  بیفتند و نه خودش 

صدای تلق و تلوق می‌آمد.
به هال که رسید دیگر خسته شده بود. عصایش را 
تیکه داد و خودش را روی مبل رها کرد. میز را به سمت 
خودش کشید و در جعبه را باز کرد. با دیدن سوزن‌ها 
لبخند زد و گفت: »قربان دختر مهربان و دلسوزم بروم 

که سوزن‌هایم را همیشه نخ می‌کند.«
از حواس  »امان  گفت:  نفس‌نفس‌زنان  مامان‌جون 

پرت! دانه‌های تسبیح را نیاوردم!«

بود.  کابینت  روی  تسبیح  دانه‌های  پیش‌دستی 
مامان‌جون دستش را به زانویش گرفت و به عصایش تیکه 
داد و بلند شد.... دانه‌های تسبیح با هر قدمش توی ظرف 
قل‌قل می‌خوردند. حواسش بود نه دانه‌ها زمین بیفتند، نه 

خودش بیفتد.
آرام ظـرف را روی مـیز گـذاشت و دوباره روی مبل 

نشست. نزدکی اذان مغرب بود.
سوزن را کـه بـرداشت، تازه یادش آمـد عینکش را 
نیاورده. بـا خودش مرور کرد، آخرین بار کـی عینکش را 

از چشمش برداشته است.
زورش آمد تا میز دم تختش برود و برگردد. با خودش 

گفت: »بدون عینک هم می‌شود.«
انگشتش  بین دو  را  دانه  برداشت.  را  دانه‌ها  از  کیی 
چرخاند. سعی کرد سوزن را توی سوراخ دانة تسبیح کند. 
سوزن هی رد می‌شد و به جای دانه توی انگشتش فرو 
می‌رفت. دانه را تا نوک بینی‌اش بالا آورد و بین انگشتانش 
فشرد. سوزن را در آن فرو کرد. قطره آبی از توی دانه 
به صورتش پرید. مامان‌جون خندید؛ از همان خنده‌های 

مادربزرگی!
دانة تسبیح را در دهانش گذاشت و همان‌طور که آن ‌را 
می‌میکد گفت: »باید کار سهیلا باشد. قربان دختر مهربان و 

دلسوزم بروم که انگورها را برایم حبه کرده است!«
از تلویزیون صدای اذان می‌آمد: »حی علی الصلاه̈ !«

تسبیح‌آبدارتسبیح‌آبدار
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وسایل مورد نیاز
مواد طبیعی )شامل برگ‌ها، پوست تنة درختان، میوهء 

درختان، شاخه‌های نازک، گلبرگ‌ها و سنگ(، 
کاغذ و مقواهای رنگی، روان‌نویس، قیچی و چسب.

هر آنچه در طبیعت وجود دارد، چه به صورت طبیعی و چه خشک، می‌تواند 
یک منبع الهام مناسب برای ساخت تابلوهای زیبا یا حتی حجم‌ها باشد.

طرز ساخت
برای ساخت اثر هنری خود ابتدا باید خوب به مواد طبیعی که از طبیعت 
از  با استفاده  می‌توانید  از شکلی‌ابی  پس  کنید.  نگاه  کرده‌اید،  پیدا 

سایر مواد طبیعی شکل را کامل کنید و شکل جدید و آشنایی بسازید.
می‌توانید از کاغذ و مقوا برای ساختن جزئیات کارتان  بهره بگیرید.

حتماً یک یا دو روز مواد طبیعی، مثل پوست درختان را در هوای آزاد و 
آفتاب قرار دهید تا حشرات ریز از آن‌ها خارج شوند.

 حال شما عزیزان خلاقیت خود را به کار بگیرید و تابلو‌های طبیعی خود 
را بسازید.

نقاشی طبیعت

از نزدکی ببینید

عکاس:   اعظم لاریجانی

تی
دس
کار

سونيا باوندپور
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جواب 
معمّا را به دفتر 

مجله به نشاني بالاي صفحة 
بعد ارسال كنيد و به قيد 

قرعه جايزه بگيريد.
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6                                        8             

7                       6          
3    5     5          4    8    8   

2                       7          
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12         33      66      132     363               ?

معما
ده کیسه داریم که داخل هر کدام از  آن‌ها ده سکه 
قرار دارد. وزن هر سکه ده گرم است. اما سکه‌های 

کیی از کیسه‌ها معیوب هستند و هر کدام ۹ گرم وزن 
دارند. آیا می‌توانید با روشي کارآمد، 

با کمترین دفعات وزن‌کردن، 
کیسة سکه‌های معیوب را  

کشف‌کنید؟

۱. جای علامت سؤال عدد 
درست را حدس بزنید:

۲. با توجه به عدد‌های داخل دایره، آیا می‌توانید عدد درست 
را حدس بزنید و جای علامت سؤال قرار دهید؟

۳. جای علامت سؤال عدد درست را حدس بزنید.
راهنمایی: به قطاع‌های دایره توجه کنید. 

۴. آیا می‌توانید عدد درست را حدس بزنید و 
جای علامت سؤال بگذارید؟

نرمش
    ذهن

    مجيد عميق
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 راه‌های ارتباطی شما برای فرستادن متن و 

داستان، رايانامة  مجله است به نشاني :

 nojavan@roshdmag.ir  

یا شمارة پیامک 3000899596 
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سودوکوی نامنظم
۵. عددهای ۱ تا ۹ را طوری درخانه‌های خالی قرار 
دهید که هیچ‌کدام از این عددها در ردیف‌های افقی و 

عمودی و ناحیه‌های پررنگ شده که ‌آن‌ها هم دارای ۹  
خانه هستند، بیش از ‌کیبار تکرار نشده باشند.

56
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42 35
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21

49 84
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63 28
؟

6. در این شکل هرم هر عدد حاصل جمع دو عدد پایین است. 
آیا می‌توانید جاهای خالی را با عدد‌های درست پر کنید؟

۷. آیا می‌توانید جای علامت 
سؤال عدد درست را حدس 

بزنید و بنویسید؟

۸.کدام کی از این نقش کاشی‌ها را 
باید در جای خالی قرار دهیم؟

        الف                     ب                      ج                         د                    هـ
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بسیاری از انسان‌ها حداقل ‌کیبار در عمرشان به فضانوردشدن 
فکر کرده‌اند یا حتی رویای فضانوردی را در سر دارند. فضانوردی 
کار هیجان‌انگیز و در عین حال دشواری است. برای فضانورد شدن 
راهی طولانی‌ در پیش دارید. اگر بخواهید فضانوردی را به عنوان 
کی شغل انتخاب کنید، یا حتی آرزو داشته باشید کی گردشگر 
فضایی باشید، باید دوره‌های آمادگی و آموزش فضانوردی را با 

موفقیت پشت سر بگذارید.
هر چند سال ‌کیبار، برخی از  سفرگذاري‌هاي )آژانس‌های( 

برای  اروپا،  و  از جمله روسیه، آمرکیا  جهان، 
جذب فضانورد فراخوان می‌دهند. گاهی 

در  برای شرکت  نفر  هزار  حدود ۱۸ 
این دوره‌ها ثبت‌نام می‌کنند، اما جالب 
است بدانید در پایان راه تنها ۱۰ نفر 
می‌توانند همة آزمون‌های این دوره‌ها 

را با موفقیت پشت سربگذارند! البته 
برای رسیدن به آرزوی سفر به فضا 

همه چیز به این سختی نیست؛ به شرط آنکه 
همة گام‌های سفر به فضا را از الان به خوبی بدانید و یاد بگیرید!

گام اول: سن و سالت چقدر است؟
 اگر می‌خواهید فضانوردی را به عنوان شغل انتخاب 
کنید، باید بین ۲۷ تا ۳۷ سالگی در دوره‌های آمادگی 
و آموزشی شرکت کنید. اما اگر دوست دارید در 
آینده برای گردشگری و تفریح راهی فضا شوید، 
محدودیت سنی خاصی وجود ندارد و فقط 

کافی‌ است که خیلی‌خیلی پول‌دار باشید!

گام دوم: در چه شاخه‌ای تحصیل 
کرده‌ای؟

شاید اولین چیزی که برای تصاحب رؤیای 
فضانوردی به ذهنتان می‌رسد این باشد که 
در دانشگاه رشته‌هایـی مـانند علوم فضایی 
یا هوافضا بخوانید. اما این فقط کیی از راه‌های   
فضـانوردشدن‌است! دنیای فضانوردی امروز به 
فضانوردانی که در دیگر شاخه‌های علمی متخصص هستند نیز نیاز 
دارد. مثلا فیز‌کیدان فضانورد، زیست‌شناس فضانورد، شیمی‌دان 

فضانورد و حتی معلم فضانورد! مهم‌ترین نکته این است که سعی 
کنید از بهترین دانشگاه‌ها و با بهترین نمره‌ها فارغ‌التحصیل شوید 
و سپس حداقل سه سال در شغلی مرتبط با رشتة تحصیلی 
خودتان کار کنید. برای سازمان‌ هوا _فضا مهم است که در 

زمینة کاری خودتان بهترین باشید.

گام سوم: چقدر به سلامتت اهمیت می‌دهی؟
سازمان‌های فضایی برای برگزاری دوره‌های آموزشی هزینه 
بسيار زيادي می‌کنند، به همین دلیل به منظور انتخاب افراد برای ورد 
به این دوره‌ها خیلی سخت‌گیر هستند. به خصوص از نظر سلامت 
جسمانی و روانی افراد را پیش از ورود به دوره با دقت مورد ارزیابی 
قرار می‌دهند. فضانوردان باید این شرایط اولیه را برای ورود به دورة 

آموزش فضانوردی داشته باشند:
  هیچ‌گونه بیماری مزمن و واگیرداری نداشته باشند.

  به هیچ‌گونه مواد اعتیاد نداشته باشند.
  از نظر استخوان‌بندی و مفصلی کاملاً سالم باشند.

  دید چشم‌هایشان کامل باشد. )اگر عینک می‌زنند ممکن است 

آورده‌اند!سفر به فضا را به دست تاکنون فقط ۵۵۰  نفر شانس هفت میلیاردی جهان،  از میان جمعیت 

   خاطره بهي

هفت خوان فضاهفت خوان  فضاآسمانراه 
ت؟   

    شرايط فضانورد‌شدن چيس

مي‌توانيد در تمرين‌ها و و دخترخانم‌ها ، آقا پسرها 
شركت كنيد. آزمون‌های فضانوردی 
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بتوانند به کمک عمل جراحی و لیزر از عینک بی‌نیاز شوند.(
  دندان‌های سالم داشته باشند. )دندان‌های پر شده را 

می‌توان با كاشتينه ) ایمپلنت(  جایگزین کرد.(
  به هیچ‌گونه اختلال روانی یا بیماری روحی مبتلا نباشند.

  توانایی ذهنی و شناختی بالایی داشته باشند و بتوانند در 
مواقع اضطراری آرامش و سرعت‌عمل داشته باشند.

علاوه بر این‌ها، پزشکان متخصص آمادگی بدنی و روانی شما 
را با تمرین‌ها و آزمایش‌های متفاوت بررسی می‌کنند. در کیی از 
این آزمون‌ها، در حالی که حسگرهای متعددی به بدن شخص 
متصل است، روی دوچرخة ثابت رکاب می‌زند یا روی دوي 
ثابت )تردمیل( می‌دود و کارشناسان همة علائم بدن او را بررسی 
می‌کنند. البته همة آزمون‌ها به همین آسانی نیستند. قرارگرفتن 

در دستگاه‌هایی که با سرعت زیاد و در جهت‌های متفاوت 
می‌چرخند و یا قرارگرفتن در شتاب جاذبة زیاد، جزو آن 
دسته از تمرین‌هایی هستند که به سختی می‌توان آن‌ها 

را با موفقیت پشت سر گذاشت!

گام چهارم: به دورة فضانوردی خوش آمدی!
آموزش  دورة  به  ورود  برای  اولیه  شرایط  آنکه  از  پس 
دوره  برگزاری  مرحلة  وارد  کردید،  کسب  را  فضانوردی 
می‌شوید که دو سال طول میک‌شد. در این دوره باید کلاس‌های 
آموزشی درسی و تخصصی را طی کنید و روزانه تمرین‌ها و 
آزمایش‌های متفاوتی را انجام دهید. موفقیت در هر کدام از 
این تمرین‌ها شما را یک قدم به آرزوی فضانوردی نزدیک‌تر 
میک‌ند. هیجان‌انگیزترین تمرین‌ها در این دوره، کارکردن با 
شبیه‌سازهای بسیار پیشرفتة انواع فضاپیماها و آموزش با لباس 

فضانوردی در اعماق آب است! 
گام پنجم: فارغ‌التحصیلی مبارکت باشد!

پس از طی این دو سال سخت و هیجان‌انگیز شما می‌توانید 
گواهی‌نامة فضانوردی دریافت کنید. این گواهی‌نامه همانند 
گواهی‌نامة خودرو نشان می‌دهد که شما از نظر علمی، جسمی 
و روانی صلاحیت سفر به فضا را دارید. پس از آن در فهرست 
انتظار سفر به فضا قرار خواهید گرفت تا برای مأموریتی که 
متناسب با توانمندی‌هایتان باشد انتخاب شوید. البته پیش از 
انجام هر سفر، باید متناسب با نوع مأموریت آموزش‌های خاصی 
را بگذرانید. مثلاً شاید مأموریت شما تعمیر یک ماهواره در 
مدار زمین باشد، یا انجام مجموعه‌ای از آزمایش‌های علمی در 

ایستگاه فضایی بین‌المللی.

فضانورد  باهوش

 و  کارکشتهء روسی، گِرمان

 تیتُف، زمانی که تنها ۲۴ سال

 داشت، اولین سفر فضایی خود

 را تجربه کرد و عنوان جوان‌ترین 

فضانورد جهان در تاریخ فضانوردی 

را به خودش اختصاص داد.
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ورزش کنیم یا نکنیم؟! این سؤالی است که 
امکان دارد با توجه به شرایط هوا برای شما 

هم پیش آمده باشد. در نیمة اول سال 
و فصل‌های گرم، در بیشتر نقاط ایران 

غباری  و  گرد  و  ریزگردها  مشکل  با 
روبه‌رو هستیم که باعث آلودگی هوا 
می‌شود. در نیمة دوم و فصل‌های 
سرد پاییز و زمستان هم این بار 
آلودگی هوا در اثر دود خودروها 
می‌شود  باعث  دیگر  شکلی  به 
دست  از  را  فعالیت  امکان  که 
ورزش  زمانی  چه  پس  بدهیم. 
کنیم؟ شاید خود شما هم بارها 
مشغول  جایی  در  خواسته‌اید 
ورزش شوید یا در باشگاهی ثبت 

نام کنید،  اما پدر و مادرتان اجازه 
نداده‌اند و گفته‌اند: »هوا کثیف 

است. هر وقت هوا تمیز شد، 
این  در  باشگاه.«ببینیم  برو 

شرایط چهک‌ار باید بکنیم؟

نفس بکشیم 
یا نکشیم !

؟     
ش كنيم

        در حضورريزگردها و هوای آلوده چطور ورز

نفس کشیدن درست
خیلی از ما روش درست نفش‌کشیدن را بلد 

نیستیم. حتی شاید پدر و مادر ما نیز در نفس‌کشیدن 
مشکل داشته باشند. پس باید به خوبی آن‌ها را آموزش 

دهیم. باید عادت کنیم که هوا را از بینی به داخل بدن 
خود بفرستیم و با دهان هوا را بیرون بدهیم. مخصوصاً این 
کار را هنگام ورزش به درستی باید انجام دهیم. اگر دهان 

هنگام ورزش باز باشد، تمام ذرات ریز هوا مستقیماً از ما 
راه دهان و گلو وارد بدنمان می‌شوند. اما اگر از راه بینی 

نفس بکشیم، بینی بسیاری از ذرات را جذب می‌کند و 
اجازه نمی‌دهد که وارد بدن شوند. 

به همین خاطر حتماً باید نفس‌کشیدن را 
تمرین کنیم.

در  ورزش‌کردن  است،  آلوده  هوا  که  روزهایی 
فضای بسته )مثل سالن‌های ورزشی( بهتر از ورزش 
در فضای باز )مثل زمین‌های فوتبال( است. صبح‌ها هم 
معمولاً هوا بهتر از دیگر ساعت‌های روز است. زیرا هنوز  
بيشتر خودروها  وارد خیابان نشده‌اند و در ترافکی دود 

آن‌ها آلودگی زیادی تولید نکرده است. 
اگر در فضای باز ورزش می‌کنیم، بهترین راه این 
است که در فضاهای سبز- مثل پارک‌ها - تمرین 
کنیم و تا می‌توانیم دور از خیابان و محلی باشیم که 

خودروها  آنجا را آلوده کرده‌اند.

چگونه و کجا 
ورزش کنیم؟

جهان 
ورزش

 مهدی زارعی

شماره۱ -  مهــــــر 1401 38 



تمرین نفس‌کشیدن

چه غذاها و نوشیدنی‌هایی 
بخوریم؟

هر قدر هوای بیشتری را از راه بینی وارد بدن خود کنید، سینه‌هایتان جلوتر می‌آیند و 
شکمتان بیشتر داخل می‌رود. چقدر می‌توانید خودتان را در این حالت نگه دارید؟ 

حالا در حالی که دهانتان باز است، به آرامی هوایی را که در شش‌هایتان نگه داشته‌اید 
بیرون بفرستید. باز هم این کار را تکرار کنید. با دهان بسته هر قدر می‌توانید هوا را به داخل 
بدن بفرستید )حتماً می‌دانید که این کار را »دم« می‌گویند و بیرون فرستادن هوا 

را» بازدَم«(. 
در شرایط عادی، هنگام خواندن کتاب، نشستن جلوی تلویزیون 

و رایانه و دیگر فعالیت‌های روزانه می‌توانید نفس‌کشیدن را تمرین 
کنید. وقتی به خوبی عادت کردید، نفس‌کشیدن شما هنگام ورزش هم 

درست خواهد شد. هر چه درست‌تر تنفس کنید، میزان هوایی که وارد 
بدنتان می‌شود، بیشتر خواهد بود و به این ترتیب دیرتر از نفس 

می‌افتید و خسته می‌شوید.

کی مادة بسیار مفید برای بدن انسان »آنتی‌اکُسیدان« است که می‌تواند مواد سمی 
را از بین ببرد. بهترین کار این است که از مواد دارای آنتی‌اکسیدان زیاد استفاده کنیم. این 
مواد می‌توانند با سم‌های آلودگی هوا مبارزه و آن‌ها را نابود کنند. در تابستان میوه‌هایی مثل 
هلو، زردآلو، گیلاس و طالبی که آنتی‌اکسیدان بدن را تأمین می‌کنند، بسیار مفید هستند. در 
فصل‌های سرد سال هم بهتر است انار و کیوی بخوریم. سبزی‌هایی که برگ دارند )مثل کاهو، 

اسفناج و کلم بروکلی( نیز می‌توانند کمک فراوانی به بدن ما کنند.
البته نباید خوردن تخم مرغ، گوشت و غلات )مثل لوبیا و عدس و نخود و...( را فراموش کنیم. 
خوردن شیر هم اهمیت فراوانی برای بدن ما دارد. در کنار شیر هم می‌توانیم از آب‌میوه‌های 
طبیعی استفاده کنیم. فراموش نکنیم که تمام این مواد باید در طول روز و در وعده‌های غذای 
روزانه مصرف شوند. اما اگر قبل از ورزش‌کردن این مواد را مصرف کنیم، با دل درد روبه‌رو 

می‌شویم و حتی ممکن است حالمان بد شود. 
هنگام ورزش تنها باید از آب استفاده کنیم. ذرات ریز معلق در هوا )مثل گرد و غبار( 
به راحتی می‌توانند وارد دهان و گلوی ما شوند و ما را دچار گرفتگی گلو یا 
گلودرد کنند. نوشیدن مایعات باعث می‌شود که این ذرات همراه با آب 
به معدة ما وارد و از بدن خارج شوند. پس به هیچ عنوان نوشیدن مایعات 

را از یاد نبرید.
حتی اگر هوا تمیز هم بود، بدن شما هنگام ورزش به آب نیاز دارد تا 
جایگزین آبی شود که به صورت عرق از بدنتان بیرون می‌رود. نوشیدن 

آب باعث می‌شود که دیرتر احساس خستگی کنید.

در  ورزش‌کردن  است،  آلوده  هوا  که  روزهایی 
فضای بسته )مثل سالن‌های ورزشی( بهتر از ورزش 
در فضای باز )مثل زمین‌های فوتبال( است. صبح‌ها هم 
معمولاً هوا بهتر از دیگر ساعت‌های روز است. زیرا هنوز  
بيشتر خودروها  وارد خیابان نشده‌اند و در ترافکی دود 

آن‌ها آلودگی زیادی تولید نکرده است. 
اگر در فضای باز ورزش می‌کنیم، بهترین راه این 
است که در فضاهای سبز- مثل پارک‌ها - تمرین 
کنیم و تا می‌توانیم دور از خیابان و محلی باشیم که 

خودروها  آنجا را آلوده کرده‌اند.

شماره۱ -  مهــــــر 1401 39 



باران جَرجَر می‌کرد و می‌دوید روی بام‌ها 
و توی کوچه‌ها. من هم حیرت‌زده می‌دویدم. 
تنها بودم. خودم بودم و تنهایی‌ام. سر و رویم 
ساعتی  کی  غروب  تا  بود.  شده  باران  خیسِ 
باقی مانده بود. به اولین دکان که رسیدم سر 
سوی  و  سمت  به  می‌روم  گفتم  چرخاندم. 
حرم. کی سلام نرم و شیرین به امام رضا)ع( 
می‌دهم و برمی‌گردم طرف خانه‌مان که پایین 
دست بازار، توی کی کوچة خلوت و خالی بود. 
خانه‌ای بزرگ و قدیمی، با حیاطی چهارگوش که 

دورتادورش اتاق بود. 
دهانم  از  اشتیاق  با  را  نفس‌هایم  ایستادم. 
بیرون دادم. پاتندکنان رسیدم به پیچ گذر؛ به 
جایی که کفاشی استاد اباصلت قرار داشت. پا 
شل کردم. درِ دکانش نیمه‌باز بود. از پنجره‌اش 
چشم کشاندم داخل آن. نمی‌دانم چرا به یاد 
حرف چند روز پیش او افتادم. دلم بی‌اختیار 
لرزید. من به او قولی داده بودم؛ همان روزی که 
رفتم گالش‌های بی‌بی را از او بگیرم. او دست‌تنها 

بود؛ مثل الان. 
خودم را کشاندم زیر کی نیم‌طاقی. در 
همان حال فکرم رفت به آن روز؛ همان روزی 
که گالش‌های بی‌بی‌جان 
را روی پیشخوان کوچک 
چوبی‌اش گذاشتم و او 
گفت: »بنشین ...«

را  این گالش‌ها  بی‌بی  البته  بیایم؟!  فردا  بروم 
پایش می‌کند و مسجد می‌رود!«

گفت: »کار گالش‌ها انجام شده. فقط روی 
چسب  مقداری  کرده‌ام  که  دوزی  و  دوخت 
می‌خواهد. باید چند دقیقه‌ای صبر کنی. خودت 

هم به مسجد می‌روی؟!«
جا خوردم. به من و من افتادم. استاد اباصلت 
اهل محلة ما نبود، اما ما را خانوادگی می‌شناخت. 
محترم و باخدا بود. لابد فرق دروغ و راست را 
هم زود می‌فهمید. با خودم گفتم: »در جوابش 
کی کم راست می‌گویم و یه کم الکی.« به نظر 
دروغ  داشت.  تفاوت  دروغکی  با  الکی  خودم 
حرف بدی بود، ولی الکی کی جور شوخی به 

حساب می‌آمد.
ـ کی وقت‌هایی می‌روم. کی وقت‌هایی هم 

در خانه نماز می‌خوانم.
ـ خدا به من و شما همت بدهد ... بفرمایید 

این هم گالش‌های بی‌بی‌جان! 
ـ تمام شد! به همین زودی؟

ـ بله! حساب و کتابش هم بماند با آقاجانت 
که با خودش انجام می‌دهم!

گالش‌ها را داد دستم. از روی سه‌پایه‌ای که 
اتاقش  را توی  نگاهم  برخاستم.  بودم  نشسته 
چرخ دادم تا بروم که گفت: »کی آقای  روحاني 
و دانشمندی هست به اسم حاج‌آقا نخودکی۲ 
که مردِ باخدایی است. هر روز برای نماز مغرب 
و عشا می‌آید حرم امام رضا)ع(. من الانه پا تند 
می‌کنم که به نماز جماعت حرم برسم و او را 
هم ببینم. وقت کردی کی روز به او سر بزن 
و دربارة سه چیز از او بپرس. هم زیارت امام 

به جماعت  نماز  رفته‌ای، هم  رضا)ع( 
خوانده‌ای و هم به پاسخ آن سه 

چیز رسیده‌ای؟!«

ـ ماشاءالله جوان، چند سال داری؟
»تقریباً ۱۸  دادم:  و جواب  کردم  بلند  سر 
سال. به گمانم همین روزها باید بروم اجباری1. 
بدهد،  رضایت  و  بیاید  کوتاه  آقاجانم  اگر  اما 

اجباری نمی‌روم!«
تعجب کرد و پرسید: »پس به کجا می‌روی؟!«

وقت‌هایی  کی  هستم.  آزاد  خودم  برای  ـ 
همراه آقاجان می‌روم باربری. دو سه‌ تا جعبه 
میوه که جابه‌جا کنم، به بهانة دردِ پایم از زیر کار 

در می‌روم و جیم می‌شوم.
لبخند کم‌مایه‌ای روی لب‌هایش افتاد. سرش 
به کار خودش گرم شد؛ دوخت و دوز. فقط در 

همان حال گفت: »یعنی پا درد نداری و... ؟«
فوری گفتم: »نه به جان بی‌بی‌جان. دروغم 
چیه استاد؟! بچه که بودم از هردوتا پا رماتیستم 
گرفتم. چندماهی این طبیب و آن طبیب شدم 
تا بالاخره با داروی کی طبیب حاذق حالم بهتر 
شد. اما هنوز جفت پاهایم درد دارد. مخصوصاً 
شب‌ها که به رختخواب می‌روم.  الان هم اگر 
ننه‌ام بفهمد زیر باران دویده‌ام، آه و ناله‌اش زمین 

و زمان را می‌گیرد.«
کفش مردانة توی دستش را گذاشت روی 

سندان سه‌پایه. 
یا  می‌شوند  آماده  الان  »گالش‌ها  ‌کیکلیدو پرسیدم: 

  

سه قفــل 
و ‌کیکلید

مجيد ملامحمديسه قفــل 
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بلند شد تا پیش‌بند خود را باز کند. 
ـ البته وقتی جوابش را گرفتی به من هم بگو. 
برای من هم خوب است تا بدانم. هرچه باشد 

حرف‌های آن مرد خدا باید به ما هم برسد. 
از زیر زبانم در رفت و پرسیدم: »آن سه‌تا 

سؤال را چرا خودتان نمی‌پرسید؟!« خندید. 
ـ بروم تا اذان نشده به حرم برسم.

هردو از دکان او بیرون آمدیم. هنوز در چوبی 
دکانش را نبسته بود که گفت: »آن سه‌تا سؤال 
مربوط به خودت است. اول دربارة ازدواج، دوم 
بخیری  برای عاقبت  دربارة کارکردن و سوم 

پسرجان!«
آن  به  بزرگی  قفل  و  بست  را  دکان  درِ 
انداخت. هردو قدم‌زنان از بیخ دیواری رد شدیم. 
او غرق در سکوت بود و من غرق در فکر. سر 
گذر کوچکی ایستادیم. سمت راست آن رو به 

حرم می‌رفت و سمت چپش به طرف خانة ما.
چهرة  وقتی  اما  کند،  خداحافظی  خواست 
پرسشگر مرا دید لبخند معنی‌داری زد و گفت: 
»بالاخره تو جوان هستی و الحمدلله قد و بالا و 
بر و رویت خوب است. خب چه اجباری بروی 
چه نروی، باید زن بگیری. پس حتماً آقاجانت 
در فکر ازدواج تو هست. جوانی که قرار است 
ازدواج کند باید کی کار خوب و آبرومند داشته 
باشد. بعد هم از خدا بخواهد که عاقبت بخیر 
شود! برو پسرجان برو و به خدا توکل کن. آقای 

نخودکی را هم حتماً ببین!«
ـ چِ ... چشم...!

بعد  او جدا شدم.  از  و  لبخند زدم  بی‌اراده 
کیراست رفتم به سمت خانه‌مان؛ با سری پر از 

سؤال و فکرآلود! 
با صدایی آرام به خودم آمدم. از دکان چشم 
کندم و زیر باران، راه افتادم طرف خانه. چند روز 
گذشته بود و با دیدن دکان کفاشی و خود استاد 
افتاده  یاد حرف‌های آن روزش  تازه  اباصلت، 
بودم. من توی این چند روز چقدر در غفلت بودم 
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و یادم رفته بود به سراغ آقای نخودکی، در حرم 
بروم. جلوی درِ خانه‌مان پا سست کردم.

ـ بهِ حرم بروم یا؟!... بهتر است اول از ننه 
اجازه بگیرم. درِ چوبی خانه‌مان مثل همیشه باز 

بود.
ـ سلام ننه!

ننه توی حیاط بود و داشت سر حوض سبزی 
می‌شست. گالش‌ها را زیر سقف ایوان گذاشتم. 

ننه که نگاهش به من افتاد تند شد طرفم.
باران شدی. نگفتی  ـ ای وای نکند خیسِ 
است دردت  ممکن  و  دارد  رماتیسم  پاهایت 

دوباره شروع شود!
ـ می‌خواهم بروم نماز جماعت حرم.

ایستاد و خشکش زد به من. بی‌بی هم تازه 
وضو گرفته بود که برود مسجد. در چشم‌های 
به چال افتاده‌اش برقی از خوش‌حالی درخشید. 
به  خوشا  پسرم.  دعا  »التماس  گفت:  فوری 
سعادتت. کاش من هم می‌توانستم پا به پایت 

بیایم.«
ننه که هنوز به من خیره بود، با لحنی آرام 
گفت: »اول لباس گرم بپوش. پالتوات را تنت 
آقاجانت  برگرد.  زود  خواندی  که  نماز  کن. 
ممکن است بیاید و ببیند که نیستی، سرِ دعوا 

بگیرد!«
رفتم به سمت حرم؛ پاتندکنان و فکرآلود. 
بزرگ  حیاط  توی  رسیدم؛  جماعت  نماز  به 
اسماعیل طلا. سر چرخاندم ببینم استاد اباصلت 
را می‌بینم، اما او را ندیدم. چندتایی طلبة پیر 
و جوان را دیدم که نفهمیدم کدامشان  آقای 

نخودکی است!
سرِ حوض وضو گرفتم. بعد پشت صف دوم 

جماعت ایستادم به نماز. حرم چقدر با صفا 
بود. باران بند آمده بود و بوی آن، هنوز 
در هوا پرواز می‌کرد. نماز که تمام شد، 
رفتم کنار دیوار به طلبه‌ها زل زدم. 

کی نفر که سر و وضعی ساده 

و معمولی داشت از کنارم رد شد. سرش به 
زیر بود و تنها می‌رفت. دوباره چشم چرخاندم. 
خادمی به من رسید. فوری گفتم: »دنبال آقای 

نخودکی می‌گردم.«
جواب داد: »اوناهاش. آن آقا که دارد تنهایی 

طرف صحن می‌رود.«
همان طلبه‌ای بود که با قیافة معمولی و ساده 
افتاد.  تاپ‌تاپ  به  قلبم  بود.  کنارم گذشته  از 
طرفش دویدم و به او رسیدم. داشت وارد کیی 
از ورودی‌های صحن می‌شد که سلام کردم. 

ایستاد و مهربان به سلامم جواب داد.
ـ سه قفل در زندگی‌ام وجود دارد و سه کلید 

از شما می‌خواهم!
لبخندزنان نگاهم کرد و من ادامه دادم: »قفل 
اول این است که دوست دارم کی ازدواج سالم 
اینکه دوست  قفل دوم  باشم.  و خوب داشته 
دارم کارم برکت داشته باشد و قفل سوم اینکه 

عاقبت بخیر شوم.«
قفل کوچک لب‌های آقای نخودکی باز شد 
و خیلی آرام و متین جواب داد: »برای باز شدن 
قفل اول، نمازت را اول وقت بخوان. برای باز 
شدن قفل دوم، نمازت را اول وقت بخوان و 
برای باز شدن قفل سوم هم نمازت را اول وقت 

بخوان!«
خواست راه بیفتد که فوری پرسیدم: »سه 

قفل با کی کلید؟!«
مهربان‌تر شد و جواب داد: »نماز اول وقت 

شاه‌کلید است!«
سپس راه افتاد طرف صحن. عطر 
دل‌پذیری از توی صحن به آغوشم 
آمد. حس کردم آقای نخودکی  
را سال‌هاست که می‌شناسم 
و دوستش دارم.
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۳۱شهریور تا ۶ مهر؛هفتهء دفاع مقدس
 از ۳۱ شهریور تا ۶ مهر ماه هر سال برای ما یادآور دفاع مقدس 
مردم ایران در برابر جنگ تحمیلی و نابرابر رژیم بعث عراق است. در 

ایـن طـولانی‌ترین جنگ تاریخ 
معاصر استکبار جهانی پشتیبان 
در  که  طوری  به  بود،  دشمن 
میان اسـرای بعثی ده‌هـا ملیت 

متفاوت به چشم می‌خورد. 
آغاز سال تحصیلی: اول مهرماه 
و  یادگیری  و  آموزش  بهار 
شروعی دوباره‌ برای رسیدن به 
هدف‌ها در عرصة‌ علم و عمل 

است.

درهياهوی 
۱۳ مهر؛ شهادت امام حسن عسكری)ع(

امام حسن  روز هشتم ربیع‌ الاول روز شهادت 
عسکری)ع( و آغاز ولایت حضرت ولی‌عصر)عج( است. 

حسن بن علی بن محمد)ع( مشهور به امام حسن عسکری)ع( 
است. این لقب به اقامت طولانی‌مدتش در »سامرا« اشاره 
دارد. عسکر به معنی لشکر و منطقة نظامی است. امام حسن 
عسکری)ع( بیشتر دورة حیات خویش را در شهر سامرا، در 
کی پادگان نظامی گذراند که به شدت تحت نظارت خلفای 
عباسی بود. این لقب از سویی به مظلومیت ایشان اشاره می‌کند 
و از جهتی دیگر، چنین لقبی نشان‌دهندة‌ اقتدار امام است. در 
آن زمان به علت خفقان شدیدی که وجود داشت، در نامه‌ها یا 
گفت‌وگوها برای رعایت جوانب احتیاط، به‌جای نام و کنیه امام، 
از ‌»الرجل العسکری« به عنوان اسم رمز استفاده می‌کردند. 
در این زمان معتمد، پانزدهمین خلیفة عباسی که همواره از 
محبوبیت و نفوذ امام در جامعه نگران بود، وی را به صورت 
پنهانی مسموم کرد و سپس زمانی که امام در بستر بیماری 
بود، برای طبیعی جلوه‌دادن این جنایت طبیبانی را به بستر 

ایشان آورد. اما امام پس از چند روز بیماری شهید شدند. 
حـضرت  امامـت  عسکری)ع(،  حسن  امام  شهادت  از  پس 
ولی‌عصر)عج( آغاز شد. حضرت مهدی)عج( فرزند امام 
حسن عسکری)ع( و دوازدهمین و آخرین امام شیعیان است. 
آن حضرت بعد از شهادت پدرش ۶۹ سال در غیبت صغرا 
به سر برد. در این مدت امام به واسطة »نواب اربعه« با مردم 
در ارتباط بودند. غیبت کبرا از سال ۳۲۹ قمری آغاز شد و تا 
امروز ادامه دارد. با آغاز غیبت کبرا ارتباط مردم با امام)عج( از 
راه نائبان نیز خاتمه یافت. وجود مقدس ایشان دارای لقب‌های 
فراوانی است؛ مانند حجت، صاحب‌الامر، موعود، صاحب‌الزمان، 
خلف صالح و ... کیی از مهم‌ترین و مشهورترین القاب حضرت 
مهدی)عج( »قائم« است؛ به معنای قیام‌کننده و برپاکننده. امام 
دوازدهم)عج( در آخرالزمان ظهور می‌کند و به همراه یارانش 
حکومتی جهانی برپا می‌سازد. اوست که ظلم و ستم را در دنیا از 

بین می‌برد و عدالت را برقرار می‌کند. 

۵ مهر؛ شهادت امام رضا)ع(
پنجم مهرماه سالروز شهادت امام رضا)ع( است. ایشان در سال 
۱۸۳ هجری قمری، پس از به شهادت‌رسیدن پدرش امام موسی 
کاظم)ع(، در سن ۳۰ سالگی امامت را برعهده گرفتند. دورة امامت 
ایشان ۲۰ سال طول کشید و با سه خلیفة‌ عباسی )هارون الرشید، 
امین و مأمون( هم‌زمان بود. ایشان در مدینه راه پدر را در پیش 
گرفت و با تدریس به شاگردان او به تکمیل حوزة علمیة جدش 
امام صادق)ع( مشغول شد. احادیث گهرباری از ایشان به یادگار 
مانده است؛ از جمله فرموده‌اند: »برترین خرد، خودشناسی است.« 
امام هشتم بعد از ۱۷ سال سکونت در مدینه، با نقشه و حیلة‌ مأمون 
راهی خراسان شد و در همان‌جا توسط او مسموم شد و در تاریخ ۳۰ 

صفر سال ۲۰۳ هجری قمری به شهادت رسید. 

ماه مهــر
ماناروزهای 

ليلا جليلي

 ۳ مهر؛ شهادت امام حسن مجتبی)ع( 

این روز برای ما یادآور شهادت امام حسن مجتبی)ع( است. 
حسن بن علی بن ابی‌طالب)ع(، بزرگ‌ترین فرزند امام علی)ع( و 
حضرت فاطمه)س( بود. او را به خاطر بخشندگی‌اش »کریم اهل 
بیت« نامیده‌اند؛ به‌طوری که هیچ فقیری از در خانه آن حضرت 
دست خالی برنمی‌گشت. مدت امامت ایشان ۱۰ سال بود و در 
سال ۵۰ هجری، در ۴۸ سالگی، مسموم شد و به شهادت رسید.
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۲۰ مهر؛روز بزرگداشت حافظ
 بیســتم ماه‌مهر با نام بزرگ‌مرد شــعر و ادب فارسی، 
خواجه شمس‌الدین محمد بن بهاءالدین حافظ شیرازی، 
مزین گشــته اســت. همان‌طور که می‌دانید این شاعر 
بزرگ حافظ قرآن بوده و معروف به »لسان‌الغیب« است. 
غزل بیشترین سهم را در میان شعرهای حافظ به خود 
اختصاص داده‌ است. او در شیوة‌ سخن‌پردازی بیشترین 
گرایش را به خواجوی کرمانی دارد. غزلیات حافظ سرشار 
از اشارت‌های عاشقانه و عارفانه است. او که الهام‌بخش 
شاعران، ادیبان و فیلسوفان زیادی چون صائب تبریزی، 
بیدل دهلوی، اقبال لاهوری، گوتــه، دانته، آندره ژید و 
نیچه بود، در سال ۷۹۲ هجری قمری در شیراز چشم از 
جهان فروبست. روحش قرین رحمت الهی باد. شعرهای 

لسان‌الغیب پر از تصویرهای جذاب و خیال‌انگیز است: 
زان یار دلنوازم شکری‌ست با شکایت

گر نکته‌دان عشقی بشنو تو این حکایت
بی‌مزد بود و منت هر خدمتی که کردم

یا رب مباد کس را مخدوم بی‌عنایت
رندان تشنه لب را آبی نمی‌دهد کس
گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت

در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا
سرها بریده بینی بی‌جرم و بی‌جنایت

عشقت رسد به فریاد ار خود بسان حافظ
قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت

۲۲ مهر؛ ولادت رسول خدا)ص(و امام جعفر صادق )ع(
۱۷ ربیع‌الاول مصادف با ۲۲ مهرماه امسال، خجسته روزی‌ است که در 
آن رسول خدا )صلی الله علیه و آله( در شهر مکه و امام جعفر صادق )ع( 

در شهر مدینه دیده به جهان گشودند.
امام صادق)ع( ششمین امام شیعیان هستند. در دورة امامت ایشان در 
بیشتر شهرهای قلمرو اسلام، به‌ویژه در مدینه، مکه، کوفه و بصره، مجالس 
درس و مناظره‌های علمی رونق داشت. در این مدت امام صادق)ع( 
توانست علوم و معارف اهل بیت را گسترش دهد. در بعضی منابع اشاره 
شده است که حدود چهار هزار راوی احادیث و سخنان امام)عج( را نقل 

و منتشر می‌کرده‌اند.
پیامبرگرامی اسلام)ص( که مهم‌ترین پیامش دعوت به توحید بود، با 
استقامت در مسیری که پای در آن نهاده بود، توانست آیین کیتاپرستی 
را در شبه جزیرة‌ عربستان گسترش دهد و طی سال‌ها اسلام به کی دین 
جهانی تبدیل شد. پیامبر اعظم)ص( نمونه و الگوی مکارم اخلاقی برای 
انسان‌ها در تمام دوران‌ بوده است. به‌خاطر خلق نکیو بود كه حضرت 
در طول ۲۳ سال پیامبری توانست افراد بسیاری را شیفتة‌ دین مبین 
اسلام کند. قرآن کریم هم از ایشان به‌عنوان الگویی نکیو یاد کرده است و 
می‌گوید: »لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه«*: به یقین برای شما در 

زندگی، رسول خدا الگوی نکیویی است. 
پیامبر اسلام انسانی کامل است که شیوة زندگی و ارزش‌های انسانی ایشان 
می‌تواند چراغ راه انسان در هیاهوی دنیای مدرن باشد. حضرت محمد 
مصطفی)ص(، این الگو و پیشوای مسلمانان، در اوایل سال یازدهم قمری 
بیمار شدند. در همان زمان به منبر رفتند و فرمودند: »اگر کسی را حقی 
بر گردن من است بستاند، یا حلال کند و اگر کسی را آزرده‌ام اینک برای 
تلافی آمده‌ام ...« ایشان در تاریخ بیست و هشتم ماه صفر همان سال پس 

از ۱۴ روز بیماری به رحمت ایزدی پیوستند. 

۲۶ مهر؛ روز تربیت بدنی و ورزش
 ۲۶ مهـر مـاه روز تربیـت ‌بدنی و ورزش نامیده شـده 
اسـت تـا توجه‌هـا را به سـمت اهمیـت و نقش مهمی 
که ورزش در سالمت جسـمی و روحی انسان‌ها دارد 
جلب کنـد. چنان‌که به درسـتی گفته‌اند: »عقل سـالم 

در بدن سـالم است.«

بیشتر
بخوانیم

مردی از بهشت
این کتاب دربردارندة سه داستان کوتاه فارسی با عنوان‌های »مردی 
از بهشت«، »نخستین تلاوت«، و »صندوق رهایی« است. هر سه 
داستان به روایتی از زندگی حضرت رسول )ص(، اختصاص دارد. 
داستان »مردی از بهشت« دربارة مردی به‌نام عبدالله است که 
برای اقامة نماز به مسجد رفته است. رسول خدا )ص( هنگام ورود 
یک شخص اعلام می‌کند که او از اهالی بهشت است. این موضوع 
سه روز متوالی تکرار می‌شود و عبدالله تصمیم می‌گیرد به بهانه‌ای 

وارد خانة مرد شود و از راز بهشتی‌شدن او سر در بیاورد و... .
مؤلف:  محمد  بکایی      ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

سال چاپ: 1400       تلفن:021-88490636
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برج از چگونه 
نويسندگی بالا 

برويم!

وقتی نوجوان بودم، خبری از مشاوره‌های امروزی نبود. یا اگر 
بود، من در کی مدرسة دولتی جنوب تهران از آن‌ها بی‌خبر بودم. 
آن وقت‌ها اینترنت هم وجود نداشت. تنها مشاور مدرسة ما خانم 
مسنی بود که خیلی هم خوش‌اخلاق نبود. کی روز همة جرئتم را 

جمع کردم و رفتم سراغش. 
 ـ سلام خانم. اومدم برای انتخاب رشته به من کمک کنید. 

 ـ چی دوست داری؟
 ـ هم ریاضی، هم ادبیات. نمره‌هامم خیلی خوبن.

 ـ بابات چه‌کاره ا‌ست؟
 ـ نویسنده.

 ـ برو انسانی.
تمام. این همة مشاوره‌ای بود که از مشاور تحصیلی مدرسه 
گرفتم. دیگر بعد از آن یادم نیست که چطور شد و چقدر با خودم 
کلنجار رفتم تا برای ادامة مسیر رشتة ریاضی را انتخاب کردم 
و پیش رفتم تا فوق‌لیسانس مهندسی برق. خب واقعاً ریاضی و 
رشته‌های مهندسی را دوست داشتم، ولی ادبیات و نوشتن چیزی 

نبود که از من جدا شود. 
حالا که به گذشتة خودم نگاه می‌کنم، دلم به حال آن دختر ۱۶ 
ساله‌ می‌سوزد که دلش می‌خواست دست کمکی از غیب می‌رسید 
و راه را نشانش می‌داد. این روزها اوضاع فرق کرده است. در 
دورترین روستاها هم می‌شود به تجربة آدم‌های دیگر دسترسی 

پیدا کرد و کمک گرفت. 
من هم امسال قصد دارم در این صفحه‌هایی که در اختیارم 
گذاشته شده، خیلی فشرده از دنیای ادبیات و داستان‌نویسی برای 
شما حرف بزنم. اگر مطالب را دنبال کنید، می‌توانید خودتان را 
محک بزنید. ببینید که واقعاً چقدر به دنیای ادبیات و داستان‌نویسی 

علاقه دارید. رفتن بقیة مسیر با خودتان.

دراین شماره دربارة چند موضوع کلی صحبت می‌کنیم.

 چرا باید نوشتن را یاد بگیریم؟
همین ابتدای کار حساب نوشتن را از داستان‌نویسی جدا کنید. 
داستان‌نویسی کیی از زیرشاخه‌های نوشتن است. در دنیای امروز 
همه لازم نیست داستان نویسی را یاد بگیرند، ولی همه باید 
بتوانند بنویسند. مهم نیست در آینده قرار است چه شغلی داشته 
باشید. داروساز شوید یا تولید‌کننده یا مهندس صنایع. دنیای 
»رقمی«)دیجیتال( و بحث بازاریابی اینترنتی به سمتی پیش رفته 
است که همه باید بتوانند افکار و ایده‌های خودشان را بنویسند و 
در دنیای اینترنت یا در کتاب‌ها منتشر کنند. هر چه در این کار 
مهارت بیشتری داشته باشند، جایگاه شغلی بهتری پیدا می‌کنند و 

در نتیجه به درآمد بهتری هم می‌رسند.
پس به نوشتن به چشم کی مهارت نگاه کنید که باید یاد 
بگیرید، چون در آینده به آن نیاز خواهید داشت؛ چه بخواهید 

داستان‌نویس بشوید، چه نخواهید.

 آیا نویسندگی درآمد خوبی دارد؟
تعداد  مـی‌نویسم،  شـما  بـرای  را  مطلب  ایـن  کـه  امـروز 
داستان‌نویس‌هایی که تنها از طریق فروش کتاب‌هایشان امرار 
معاش می‌کنند، به تعداد انگشت‌های کی دست هم نمی‌رسد. 
این واقعیتی است که باید بدانید. بیشتر نویسنده‌های ما شغل‌های 
دیگری هم دارند. مثلاً ویراستاری می‌کنند، کارمند هستند، درس 
می‌دهند و ... امیدوارم وقتی که شما به عنوان نویسنده شناخته 

می‌شوید، شرایط تغییر کرده باشد. 

  آیا اگر داستان یا کتابی نوشتم آن را چاپ کنم؟
این روزها چاپ‌کردن کتاب کار آسانی شده است. هر کسی 

برج از چگونه 
نويسندگی بالا 

برويم؟

 مهارت
 نويسندگي

       مريم فردي

شماره۱ -  مهــــــر 1401 44 



می‌تواند به کی چاپخانه یا ناشر مراجع کند و پولی 
بپردازد و نوشته‌هایش را چاپ کند. به همین راحتی می‌توان 

صاحب کی کتاب شد. ولی دوستان خوب من، هیچ وقت این کار را 
انجام ندهید. برای چاپ کتاب عجله نکنید. داشتن کی کتاب به شما هیجان و اعتماد به نفس 
کاذبی می‌دهد که از مسیر اصلی منحرفتان می‌کند. چاپ کتاب بماند برای سنین بزرگ‌سالی. 

برای اینکه نویسندة خوبی بشوید، فعلاً کارهای مهم‌تری دارید.

 الان چهک‌ار کنم؟
بهترین کاری که در نوجوانی می‌توانید انجام دهید، خواندن آثار ماندگار )کلاسکی( و 
شاهکارهای ادبی ایران و جهان است. در بزرگ‌سالی به قدری سرتان شلوغ می‌شود که 
به زحمت فرصت این کار را پیدا می‌کنید. حالا که مسئولیت زیادی ندارید این کتاب‌ها را 

بخوانید. 
در کنار خواندن حتماً بنویسید. از یادداشت های روزانه شروع کنید. سررسید یا دفتری 
داشته باشید و هر روز خودتان را موظف کنید که حداقل کی یا دو صفحه در آن بنویسد. 

دربارة موضوع نوشتن‌های روزانه در شماره‌های بعد صحبت می‌کنیم.

 آیا استعداد نوشتن دارم؟
اصلاً به این موضوع فکر نکنید و وقتتان را هدر ندهید. جدیدترین تحقیقات نشان می‌دهند 
که هر آدمی می‌تواند هر کاری را یاد بگیرد؛ به شرط اینکه به اندازة کافی تمرین کند. نوشتن 
به عنوان کی مهارت برای شما ضروری است. پس چه استعداد داشته باشید چه نداشته 

باشید، باید آن را یاد بگیرید.

 چه کتاب هایی بخوانم؟
و  معلم‌ها  رشد،  مجله‌های  درسی،  کتاب‌های  شما،  برای  کتاب  معرفی  اصلی  مرجع 
نویسنده‌های خوب حوزة نوجوان هستند. وقتتان را با کتاب هایی که  وب‌نويس هاي)بلاگرهای( 

کتاب در فضای مجازی معرفی می‌کنند تلف نکنید.

 کتاب گران است، چهک‌نیم؟
حق دارید. کتاب واقعاً گران شده است و دیگر نمی‌توان به سادگی آن را تهیه کرد. در 

اولین فرصت در کتابخانة مدرسه یا در کی کتابخانة عمومی عضو شوید. 
برای این شماره کافی است. اگر سؤالی دارید یا مطلبی هست که دوست دارید دربارة آن 

حرف بزنیم، برایم بنویسید.

  پاسخ سرگرمي
1:  عدد ۱

21= 3×7
35=5×7
48=8×6
18=9×2

2: هر عدد قبلی با وارونة خودش جمع شده 
است. بنابراین عدد درست ۷۲۶  است.

33=21+12
66=33+33
132=66+66

363=231+132
726=363+363

3: حاصل جمع همة عددهای روبه‌روی 
هم ۲۵ است. بنابراین جواب درست عدد 

۷  است.

۱۱ :4
36=18:2×4
45=15:2×6
44=11:2×8

:5
 

5   2   4   1    7   9    3    6   8
7   9   3   4    6   1    8    5   2
6   3   8   2    1   7    5    9   4
1   8   5   7    2   4    9    3   6
9   4   6   3    5   8    1    2   7
3   1   2   9    8   6    7    4   5
2   7   1   6    9   5    4    8   3
4   5   7   8    3   2    6    1   9
8   6    9   5    4   3    2    7   1

103   :6

۷:  عدد‌های هر سه گوشة مثلث‌ها بر عدد 
هفت تقسیم شده و حاصل جمع آن‌ها عدد 

وسطی را تشکیل داده است.
جواب:عدد 21

۸: کاشی)ج(. اگر به ردیف‌هاي افقی و 
عمودی نگاه کنید، متوجه می شوید هر 
کاشی نود درجه چرخش داشته است.

بیشتربخوانیم

 راه‌های ارتباطی شما برای فرستادن متن و 

داستان، رايانامة مجله است به نشاني :

 nojavan@roshdmag.ir   

یا شمارة پیامک 3000899596 

دانستنی‌های پدافند غیرعامل
پدافند غیرعامل یعنی مجموعه اقدامات غیرمسلحانه که موجب 
فعالیت‌های  تداوم  آسیب‌پذیری،  کاهش  بازدارندگی،  افزایش 
ضروری، و ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در 
مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می‌شود. در این کتاب، 
ابتدا اصول و مبانی پدافند غیرعامل بررسی و مباحث مرتبط با 
پدافند کالبدی ارائه  مي‌شود. در ادامه به بحث اقتصاد مقاومتی و 

راهکارهای مقابله با جنگ اقتصادی، پرداخته می‌شود.
مؤلف:  حمید اسکندری      ناشر: بوستان حمید             

سال چاپ: 1400     تلفن: 33700927_021
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طرز تهیه

در  آب  استکان  نصف  با  را  ژلاتین  پودر   

ظرفی حل می‌کنیم تا باز شود. آن را روی 

)مانند قرار‌دادن ظرف  حرارت غیرمستقیم 

می‌دهیم  قرار  جوش(  درحال  کتری  روی 

وانیل و  تا شفاف شود. شیر، آرد، شکر، 

پودرکاکائو را داخل ظرفی دیگر با هم مخلوط 

را  آن  شود.  صاف  و  ‌کیدست  تا  می‌کنیم 

روی شعلة حرارت قرار می‌دهیم و مدام هم 

می‌زنیم.  ژلاتین شفاف‌شده )بن‌ماری شده( 

را به مواد اضافه می‌‌کنیم و خوب هم می‌زنیم. 

 وقتی مواد به غلظت رسید و جوش آمد، آن را 

داخل چند لیوان ‌کیبار مصرف کاغذی می‌ریزیم و 

به مدت دو ساعت در یخچال قرار می‌دهیم تا کاملًا 

سفت شود.  با بریدن لیوان‌ کاغذی، با احتیاط دسر را 

از لیوان خارج می‌کنیم.  دسر را برش‌های دلخواه می‌زنیم 

و در پودر نارگیل می‌غلتانیم.  دسر لیوانی آماده است.  

با حذف پودر کاکائو از دستور بالا، رنگ دیگری از این دسر را 

خواهید داشت.  این دسر را می‌توانید در یخچال به 
مدت سه روز نگهداری کنید.

طرز تهیه

 مقداری پیاز را  رنده می‌کنیم. آب آن را می‌گیریم و برای برنج نگه 

‌می‌داریم.  پیاز رنده‌شده، نمک، فلفل سیاه و زردچوبه را با گوشت چرخ‌کرده 

خوب ورز می‌دهیم. آن را به صورت توپ‌های‌کوچک درمی‌آوریم و در 

یخچال می‌گذاریم تا استراحت کند. سه عدد گوجه‌فرنگی و چند پیاز 

کوچک را کبابی می‌کنیم.  سه پیمانه برنج را در آب پیاز رنده‌شده چهار 

پیمانه آب و کمی روغن و نمک دم می‌کنیم.  وقتی آب برنج جوش آمد، 

گوشت‌های قلقلی‌ را لابه‌لای برنج‌ها به‌صورت کینواخت می‌ریزیم و به آرامی 

با قاشق هم می‌زنیم تا آب برنج تبخیر شود.  در ظرف را می‌گذاریم و 

و پیاز کبابی سرو کنید.  صبر می‌کنیم تا خوب بپزد. پلوگوشت قلقلی آماده است. آن را با گوجه 

آیا می‌دانستید که در جهان 
بیش از ۱۲۰  نوع غذای متفاوت با گوشت 

قلقلی پخته می‌شود؟ تعدادی از آن‌ها مختص 
ایران عزیزمان است! چندتا از معروف‌ترین‌های آن‌ها 

عبارت‌اند از: زیره‌پلو با گوشت ‌قلقلی ‌کرمان، ، قنبرپلوی 

شیرازی با گوشت‌قلقلی، شویدپلو با گوشت‌قلقلی، 
زرش‌کپلو با گوشت قلقلی، عدس‌پلو با گوشت قلقلی‌، 
پلو گوشت قلقلیکشمش و گوجه‌پلو وگوشت‌ قلقلی استانبولی. 

مواد لازم
برای سه نفر بزرگ‌سال:

 برنج: سه پیمانه  گوشت چرخ‌کرده‌: ۲۰۰ گرم 
 گوجه فرنگی: سه عدد 

 کمی روغن پخت و پز 
 نمک، فلفل و زردچوبه

 پیاز

نوش جان

  معصومه شیخان

دستپخت

اسکن کنید
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ی   
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مواد لازم  

 شیر، دو لیوان  پودر ژلاتین، دو قاشق غذاخوری 

 آر،د کی قاشق‌غذاخوری  وانیل، نصف قاشق چای‌خوری 

 پودر کاکائو، کی قاشق غذاخوری  پودر نارگیل، به میزان لازم 

 چند لیوان ‌کیبار مصرف کاغذی  شکر، کی لیوان 

طرز تهیه

در  آب  استکان  نصف  با  را  ژلاتین  پودر   

ظرفی حل می‌کنیم تا باز شود. آن را روی 

)مانند قرار‌دادن ظرف  حرارت غیرمستقیم 

می‌دهیم  قرار  جوش(  درحال  کتری  روی 

وانیل و  تا شفاف شود. شیر، آرد، شکر، 

پودرکاکائو را داخل ظرفی دیگر با هم مخلوط 

را  آن  شود.  صاف  و  ‌کیدست  تا  می‌کنیم 

روی شعلة حرارت قرار می‌دهیم و مدام هم 

می‌زنیم.  ژلاتین شفاف‌شده )بن‌ماری شده( 

را به مواد اضافه می‌‌کنیم و خوب هم می‌زنیم. 

 وقتی مواد به غلظت رسید و جوش آمد، آن را 

داخل چند لیوان ‌کیبار مصرف کاغذی می‌ریزیم و 

به مدت دو ساعت در یخچال قرار می‌دهیم تا کاملًا 

سفت شود.  با بریدن لیوان‌ کاغذی، با احتیاط دسر را 

از لیوان خارج می‌کنیم.  دسر را برش‌های دلخواه می‌زنیم 

و در پودر نارگیل می‌غلتانیم.  دسر لیوانی آماده است.  

با حذف پودر کاکائو از دستور بالا، رنگ دیگری از این دسر را 

خواهید داشت.  این دسر را می‌توانید در یخچال به 
مدت سه روز نگهداری کنید.

با هم ببینیم
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عمرانی مسجد، او شد امام جماعت این نمازخانة زیبا.آن‌قدر محبوب که شاه این مسجد زیبا را به نام او ساخت و با پایان کار بود که از کشور لبنان به ایران مهاجرت کرد و محبوب شاه عباس شد؛ می‌پرسند، کیی از نام‌های پر تکرار نام این مسجد ‌است. شیخ لطف‌الله عالمی است که هر وقت از معماران و صاحب‌نظران نام زیباترین مسجد ایران را ساخت مسجد شیخ لطف‌الله ۱۸  سال طول کشید. در عوض،  ۴۰۰ سال زیبای صفوی

نمازخانة سلطنتی
آنچه در انتهای راهروی ورودی قرار دارد، کیی از زیباترین 
اتفاقات در تاریخ معماری ایران است. این مسجد نمازخانة شاه 
عباس، خانوادة او و خاندان سلطنتی بود. به همین خاطر است 
که مسجد شیخ لطف‌الله مناره‌ای برای اذان گفتن و فراخواندن 
مردم کوچه و بازار ندارد. طرح کاشی‌های گنبد مسجد شیخ 
آثار  بارها در  و  بارها  که  است  و خاص  زیبا  لطف‌الله چنان 

هنرمندان رشته‌های گوناگون هنری تکرار شده ‌است.

»مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان« بخشی از رؤیایی بود که شاه عباس برای پایتختش در سر داشت. او در حاشیة شهر 
کهن‌سال اصفهان شروع به ساخت شهر خود کرد. شهر شاه عباس دورتادور یک میدان شکل گرفت. میدانی که در اطراف 
آن چند مسجد، یک عمارت سلطنتی و یک بازار ساخته شده بود. این میدان که حالا ما به آن »نقش جهان« می‌گوییم، نشان 
قدرت و عظمت حکومت صفوی بود. شاه در این میدان مهمانان خارجی‌اش را به حضور می‌پذیرفت، بنابراین آنچه دورتادور 
این میدان ساخته می‌شد باید در نوع خود بهترین می‌بود. به همین خاطر دو مسجد ساخته شده در اطراف میدان، یعنی 
»مسجد جامع عباسی« و مسجد شیخ لطف‌الله به بهترین نمونه از مسجد‌های دوران صفوی تبدیل شدند؛ یکی برای مردم 

و دیگری برای سلطان.

راه رسیدن
به فضای معنوی و آرامی که در انتهای راهرو انتظارشان را نمازگزاران را اندک‌اندک از فضای بیرون مسجد دور کند و به قبله قرار دارد. وظیفة دیگر دالان ورودی این است که باعث می‌شود تا از دری وارد مسجد شوید که درست رو از آن ۴۵ درجه دور مسجد چرخیده‌اید. این تغییر زاویه محو تماشای زیبایی‌هایش شوید که حواستان نباشد، با گذر شاید هنگام عبور از راهروی تمام‌کاشی مسجد چنان 

می‌کشد، نزدکی کند.

رؤیای  شـاهانه

متن و عکس: محمدمهدی بهمنی

ایران‌ما
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وزارت آموزش وپرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات  و فناوري آموزشي

محمدحسن حسيني
تصويرگر: شيوا قاضى

در بهشت
حرف بيخود و اضافه نيست

هيچ كس
از كسى كلافه نيست

حرف ها همه
معنى سلام مى دهند
هر كجا نگاه مى كنى

نو به نو پر از شكفتن و شكفتن است
هر چه هست

در كمال مطلق است
از همان نخست

غنچه را بهار
نام مى نهند

مى رسى سلام
مى روى سلام

در سكوت بى كلام
در حريم پاك مهربانى و سلامتى
در كمال سرخوشى، سعادت مدام

هر كجا نگاه مى كنى تجلى حق است
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دريچه هاى نور
پنجره هاى زيباى مسجد شيخ لطف االله چيزى بيشتر از دريچه هاى سادة  نور هستند. 
براساس نور تابيده از پنجره ها و اينكه نور تابيده از آن ها كجا افتاده است، ساعت و اوقات 
شرعى قابل تشخيص است. نور با گذشتن از پنجره هاى مشبك ملايم مى شود و در هر 
ساعتى از روز لكه هاى نوربخشى از زيبايى ها مسجد را روشن مى كنند. معماران مسجد 
ساقة گنبد را چنان كشيده ساخته اند كه بتوانند پنجره هاى متعددى براى تأمين نور مسجد 

در آن جاى دهند.

اگـر وقـت بگذاريـد و بـا حوصله 
را  مسـجد  خوش خـط  كتيبه هـاى 
بخوانيـد، اطلاعات بسـيارى دربـارة نام 
معمار، بانى ساخته شـدن و سـال سـاخت 
آن نصيبتـان  مى شـود. در ايـن  كتيبه هاى 
لاجـوردى رنـگ همچنين، مطالبـى دربارة 
آداب ورود به مسـجد، آياتى از قرآن كريم، 
سـخنانى از پيامبـر گرامـى اسـلام(ص) و 
ابياتـى از شـاعران عصر صفـوى را مى توان 
خواند. بسيارى از كتيبه هاى مسجد را يكى 
از شـناخته شـده ترين خوش نويسان عصر 

صفوى، عليرضا عباسـى، نوشـته اسـت.

هاى  كتيبه 
خواندنى

برگرفته از :
آيات 25 و 26، سورة قيامت

دٍ  وَ آلِ مُحَمد و عجل فرجهم هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
َّ الل

شواري برنامه ريزي: مجيدعميق، حبيب يوسف زاده، بابك نيك طلب، مريم فردى،  علي يوسفى، عليرضا ثبتي، عباس نورآبادي

منبع:شهرام اميري، ميدان نقش جهان،  
مجلة گردشگري سال دوازدهم 1389، شماره 27.

قيمت:
 72000 ريال
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53 سال قبل از هجرت 

تولد پيامبر در سال 

حملة سپاه فيل ها به مكه

13 سال قبل از هجرت

 رسالت جهاني 

از طرف خدا و شروع دعوت

10 سال قبل از هجرت 

شروع دعوت آشكار، 

با يك مهماني فاميلي

7 سال قبل از هجرت 

قرار گرفتن در 

محاصرة غذايي و ارتباطي

10 هجرت

 معرفي جانشين خود در 

آخرين سفر قبل از وفات

7 هجرت 

گسترش دعوت با فرستادن 

نامه به فرمان روايان 

كشورهاي ديگر

4 تا 7 هجرت

 شركت در غزوه ها و 

بستن قراردادهاي صلح

سال اول هجرت 

 هجرت به مدينه در پي اجراي 

نقشة قتل پيامبر(ص)
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اجتماعى و فرهنگى


